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ــوان يكى از اركان  ــأله امامت در دانش كلام و به عن تاكنون مس
انديشه اعتقادى مسلمين مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است 
و هر يك از گروه هاى اسلامى با استناد به شواهد عقلى و نقلى ، 
ــت. اما نيك  ديدگاه خود در اين باره را توجيه و تبيين نموده اس
ــت كه اين اصل اعتقادى با ابعاد ديگر دين مثل فقه  ــن اس روش
ــتوار دارد كه تاكنون چندان مورد توجه  و اخلاق نيز پيوندى اس

پژوهشگران قرار نگرفته است.
ــه ى جديدى دراين بحث  ــن مقاله ، قصد دارد روزن نگارنده ى اي
ــان اصل امامت و  ــرعى مي ــوده و با رويكرد اقتران عقلى و ش گش
ــائل فقه، ازآن به عنوان شاهد و مؤيد براى آسمانى بودن امر  مس

امامت ، بهره جويد.

ارتباط امامت با مسائل فقه   
ــى دارد و اگر بگوييم  ــرعى ، نقش پوياي ــيارى از احكام ش ــى گمان ، امامت در بيان بس ب
ــخن  ــت ، به گزاف س ارتباط امامت با فروع دين و احكام آن ، چون ارتباط روح با بدن اس
نگفته ايم ؛ بلكه مى توان گفت اگر بندگى خدا و پيروى از پيامبر اكرم  با دشمنى نسبت 
ــت . نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان ، جز با  ــد ، پوچ و هيچ اس به على همراه باش
ــى كه امام او را نصب كند ، واجب نمى شود ؛ تصرف در زمين هايى كه  حضور امام يا كس
ــكريان اسلام با نيروى نظامى به دست آورده اند ، به اجازه ى امام معصوم  وابسته  لش

است ؛ تقسيم غنيمت ها و اجراى حدود الهى همه به اذن امام مشروط اند .

جلوه ی خلافت در 
 ـ بخش اول                          «الصلاة خير من النوم » 

سيد على شهرستانى*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجة الاسلام و المسلمين سيد على شهرستانى از محققان برجسته  حوزه علميه در عرصه ى امامت و 

داراى تاليفات فراوانى از جمله : وضوء النبى ، التسميات ، الأذان ، منع تدوين حديث و غيره هستند.  
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لزوم ذكر اسامى ائمه در خطبه هاى نماز جمعه و نيز ذكر اجمالى نام  ايشان در تشهد نماز 
با جمله ى : « اللّهم صَلِّ على محمد و آلِ محمد» به چه منظوراست ؟! اين سخن امام 
 كه مى فرمايد : « الجمُعةُ لنَا و الجَماعةُ لشيعتنا»1 ([امامت] نماز جمعه ، ويژه ى ماست و 
ــيعيان ما) يا :« لا صلاة يوم الفطر و الأضَْحَى إلاّ مع إمام»2 (نماز  [امامت] جماعت براى ش
روز عيد فطر و قربان جز با امام [معصوم] درست نيست) به چه معناست ؟! آيا تلازمى ميان امامت 
ــت يا اينكه اين رهنمودها تصادفى  است و هيچ گونه پيوستگى درآنها  ــائل فقه هس و مس

لحاظ نشده  است ؟!
چرا دين اسلام تا اين اندازه بر وجود امام در تمامى حالات و موقعيت ها تاكيد دارد تا آنجا 
ــت يكى از آنها امامت را بر عهده  گيرد و  ــند ، بايسته اس ــه نفر با هم همراه باش كه اگر س
ــرط عدالت در امام جماعت نزد شيعه و عدم  ــوى ديگر ش ــند؟ از س ديگران مأموم او باش
ــت؟ آيا اين امور بر جايگاه والاى امامت و جايگاه  ــق ، گوياى چيس جواز اقتدا به امام فاس

اجتماعى و دينى آن كه در قرآن و سنت ريشه دارد، دلالت ندارند؟
ــوره ى مباركه ى احزاب، بر پيامبراكرم  چنان كه مى دانيم خداوند عزّوجلّ در آيه ى 55 س
 درود مى فرستد: إنَّ االله وَ مَلاَئكَِتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  و اين را به عنوان يك 
روندى  كه در گذشته صورت گرفته و پايان پذيرفته ، بيان نمى دارد ؛ بلكه اعلام مى كند 
كه ذات اقدسش و فرشتگان او هم اكنون و در آينده تا روز قيامت پيوسته بر پيامبر درود 
ــلام مى فرستند و به اين نيز بسنده نمى كند بلكه به ما امر مى كند كه بر آن حضرت  و س
صلوات فرستيم و گوش به فرمان او باشيم؛ آنجا كه مى فرمايد :  يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا 
صَلَّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيما3 ؛ اى ايمان آورندگان ، بر پيامبر درود فرستيد و [در 
برابر فرمان و سخن او] سرا پا تسليم باشيد . اين حقيقت را مى توانيم در منابع تفسيرى 

و مآخذ حديثى و ديگر متون نيز بيابيم4 .

1.  ر ك . جواهر الكلام 11 : 158 به نقل از رساله ى ابن عصفور .
2.  فروع كافى 3 : ص 459 ح 2 ، وسائل الشيعه 7 : 421 ، باب 2 ، ح2 

3.  احزاب / 56
4.  ر ك . تفسير قمى 2 : 196 و 1 : 142؛ تفسير فرات كوفى : 343 ح 467 ؛ تفسير عياشى ، ص 255  ، ح182 

؛ الاحتجاج ، ج 1 ، ص377 ؛ معانى الأخبار ، ص 377 ، ح 1 ؛ المحاسن ج1، ص 271 ، ح363 
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مؤمنان مى دانستند كه چگونه بر رسول خدا  سلام دهند ؛ اما صلوات برآن حضرت را 
ــعود بن عُقبة بن  ــدند . در مسـند احمد از مس بلد نبودند. از اين رو ، از پيامبر  جويا ش

عمرو ، نقل است كه گفت : 
ــول  ــه آن حضرت رو آورد و خدمت رس ــر بوديم . مردى ب ــا نزد پيامب م
ــلام بر تو را مى دانيم ؛ اما هنگامى كه نماز  ــت و گفت : ما س خدا نشس
ــد ؟ آن حضرت فرمودند: هرگاه  مى گزاريم ، صلوات ما بر تو چگونه باش

بر من صلوات فرستاديد [در پى آن] بگوييد :
« ... و عَلَى آل محمّد، كَما صَلَّيتَ عَلَى إبراهيمَ و آلِ إبراهيم ؛ 
ىّ كما باركتَ عَلَى إبراهيم و عَلَى  وبارِك عَلَى محمدٍ النبِىّ الأُمِّ

آل ابراهيم؛ إنك حميدٌ مجيد» 1
ــتادى ، بر آل محمد درود  « پروردگارا ، آن گونه كه بر ابراهيم و خاندانش درود فرس
ــم و آلِ او كردى ، بر خاندان  ــا ، چنان كه بركات خويش را نثار ابراهي ــت ؛ خداي فرس

پيامبر درس ناخوانده ، نيز ارزانى دار ! به راستى كه تو ستوده و بزرگى »
ــبحان بر محمد ــول خداو هم چنين آيات قرآن ، در مى يابيم كه خداى س از بيان رس
ــال، به درود بر آنان  ــتاده و ما را در نماز و ديگر اعم ــوات فرس ــرت، صل  و آل آن حض
ــتن درود بر خداندان،  ــت؛ بلكه از صلوات بى دنباله2  يعنى بدون همراه داش فراخوانده اس

بازداشته است .
ــور و زيارات  ــرعى و در دعاهاى مأث ــر و آل آن حضرت ، در احكام ش ــر پيامب ــوات ب صل
ــت بر مكانت و منزلت آنها در  ــمار مى رود و تأكيدى اس معصومين  از ضروريات به ش

1.  مسند احمد ج4 ، ص 119 ؛ و نيز بنگريد به ، صحيح بخارى ج3 ، ح1233 و ج 5 ، ح 5916 ؛ سنن ابن 
ماجه ج 1 ، ص 293 ، ح 904 ؛ سنن ترمذى ج 2 ، ص 352 ـ 353 ، ح 3483 ؛ سنن نسائى ج3 ، ص 

47، ح1286 و ح 1293
2. ر ك . مراقى الفلاح ج1 ، ص 8 ؛ دار قطنى و بيهقى آورده اند كه « پيامبر فرمود : هر كه بر من صلوات 

فرستد و بر اهل بيتم صلوات نفرستد [نمازش] پذيرفته نيست » مسند امام زيد : 33 .
    حمزة بن يوسف بن ابراهيم سهمى (م 437 ) در تاريخ جرجان (چاپ حيدرآباد ، ص 148) به اسناد، از امام 
رضا  آورده است كه آباء طاهرينش فرموده اند : « خداوند صلوات بر پيامبر را واجب كرد و مارا با او قرين 
ساخت. هر كس بر پيامبر صلوات بفرستد و بر ما صلوات نفرستد ، خدا را در حالى ملاقات مى كند كه بر 

پيامبر درود ناتمام فرستاده و اوامرش را ترك كرده است »
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منظومه ى الاهى؛ به همين خاطر است كه شافعى به صراحت مى سرايد :

يا أهلَ بيتِ رسول االله  حُبُّكُم    فَرْضٌ مِنَ االله  فى القرآن أنْزَلهَُ
  كفاكُمُ مِن عظيم القَدْر أنَّكُم     مَن لمَ يصَُلِّ عليكم لا صلاةَ له1

اى خاندان پيامبر! خدا در قرآنى كه نازل كرد ، محبت شما را واجب ساخت .
در والا مقامى شما همين بس كه هركس بر شما صلوات نفرستد ، نماز او پذيرفته نيست !

ــم نمى خورد؛  ــيعه به چش اين حقيقت ـ منزلت والاى اهل بيت  ـ تنها در روايات ش
بخارى به اسناد خود از ابوبكر مى آورد كه گفت : 

« ارْقبُوُا محمّدا فى أهْلِ بيته»2 ؛ محمد را در خاندانش پاس بداريد .
اين خطاب ابوبكر به مردم در كنار آنچه از خداوند عزّوجلّ و پيامبر و اهل بيت او وارد 

شده است بر چه چيزى رهنمون است ؟!
ابن حَجَر ، مى نگارد : 

ــت . معناى سخن ابوبكر اين است:  مراقبت از چيزى ، محافظت بر آن اس
ــان بدى روا  ــش حفظ كنيد ؛ آنان را ميازاريد و به ايش ــر را در خاندان پيامب

مداريد.3
نوَوى مى گويد : 

ــد و احترام گذاريد و  ــه او را رعايت كني ــت ك ــاى « ارْقبُوُا » اين اس معن
گرامى بداريد .4

ــرام خاندان آن حضرت ، به  ــد خداوند عزّوجلّ و پيامبر اكرم  بر رعايت و احت ــا تاكي آي
ــت و امامت مطلق و بى قيد و شرط  ــنى بر قُرب منزلت آنها نزد حق تعالى گويا نيس روش
آنان را نمى رساند ؟ همتايى ميان قرآن و اهل بيت ـ كه از حديث ثقََلين به دست مى آيدـ 

1.  مرقاة المفاتيح ج1 ، ص 67 ؛ إغاثة الطالبيين ج1 ، ص 171 
2.  صحيح بخارى 3 : 1361 ، ح 3509 

    3.  فتح البارى 7 : 79 ، باب مناقب قرابة رسول االله
4.  رياض الصالحين نوَوى : 81 ، ح 347 
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با قاطعيت همين حقيقت را اعلام مى دارد . 
ــان ، او به مكانت  ــير كرد؛ بى گم ــاب ابوبكر را با توجه به اين رويكرد بايد تفس ــن خط اي
آسمانى اهل بيت نزد خداوند متعال و رسول االلهآگاهى داشت . پافشارى ابوبكر بر عذر 
خواهى از حضرت فاطمه و جلب رضايت آن بانو ، به اين جلالت اشاره دارد ؛ هر چند 
ــمگين بود1 و  به گزارش تاريخ دختر پيامبر در حالى از دنيا رفت كه بر ابوبكر و عمر خش
وصيت كرد كه ابوبكر بر او نماز نگزارد و آن دو در تشييع جنازه اش حضور نداشته باشند2.
اگر اين سخن ابوبكر كه گفت : كاش حرمت خانه ى فاطمه را نمى شكستم ...3 و سخنان 
ــده است4 ،  ــلم و ديگر منابع، از زيد بن ارقم روايت ش ديگرش را، با آن چه در صحيح مس
كنار هم نهاده شود ، ثابت مى گردد كه ابوبكر مكانت الاهى اهل بيت  را مى شناخت 
و از فرجام مخالفتش با آنان بيم داشت . اين ترس ابوبكر ، از آن بود كه مى دانست رسول 

خدا  فرمود : 
« فاطمةُ بضَْعَةٌ مِنىّ فمََن أغْضَبها أغَْضَبنَى»5 

« فاطمه پاره تن من است ؛ هر كه او را به خشم آورد ، مرا خشمگين ساخته است .» 

1.  صحيح بخارى 4: 6   154 ، ح 2998 ؛ و بنگريد به ج 3 ، ص 1126 ، ح 2926 
2.  صحيح بخارى 4 : 1549 ، ح 3998 ؛ مصنف عبدالرزاق 5 : 472 ، ح 9774 

3.  ر ك. تاريخ يعقوبى ج2 ، ص 137 ابو بكر گفت : كاش خانه ى فاطمه را تفتيش نمى كردم ! وى مردان را 
به خانه ى فاطمه در آورد و اعلان جنگ كرد ؛ شرح نهج البلاغه ج2 ،ص 47 و ج20 ، ص 24

4.  مسلم از زيد بن ارَقم روايت كرده  است كه : روزى رسول خدا در منزلگاهى ميانِ مكه و مدينه كه «خُم» 
ناميده مى شد ؛ برپاخاست و خطبه خواند ؛ خدا را ثنا گفت و [مردم را] پند و موعظه داد ، سپس فرمود: 
َّما أناَ بشََرٌ يُوشِكُ أن يَأْتىَ رسولُ ربَّى فَأجُيبَ ، و أَنَا تاركٌِ فيكم ثَقَلين : أوَّلهُما  «... الاَ أيّها النّاس فإن
بَ فيه ، ثمّ  كتابُ االله  ، فيه الهُدى والنُّور ، فُخُذوا بكتاب االله  وَاسْتَمسكوا به ( فَحَثَّ على كتاب االله  وَ رغََّ

ركم االله  في أهل بيتى! » ركم االله َ فى أهَْل بيتى ، أذُكِّ ركم االله َ فى أهل بيتى ! أذُكِّ      « اى مردم ، من ، بشرم ؛ نزديك است كه فرستاده ى پروردگارم بيايد و او را اجابت كنم . من در ميانتان دو قال ) و أهلُ بيتى ؛ أذُكِّ
چيز نفيس بر جاى مى گذارم : كتاب خدا كه درآن هدايت و نوراست ، كتاب خدا را برگيريد و به آن چنگ 
آويزيد ( آن حضرت به قرآن ترغيب و تشويق كرد ، سپس فرمود ) و اهل بيتم ؛ خدا را به يادتان مى آورم 
درباره اهل بيتم ! خدا را به يادتان مى آورم درباره اهل بيتم ! خدا را به يادتان مى آورم درباره اهل بيتم! (صحيح 

مسلم ج4، ح 1873 ؛ مسند احمد ج4 ، ص 366 ؛ سنن بيهقى ج2 ، ص 148 )
5.  صحيح بخارى ج3 ، ح 3510 و ح 3556 ؛ مصنف ابن أبى شيبه ج6 ، ص388 ، ح 32269 ؛ صحيح 

مسلم ج2 ، ح 2449 ؛ سنن ابى داود ج2 ص226 ، ح 2071 ؛ سنن ابن ماجه 1 : 642 ، ح 1998؛ سنن 
ترمذى 5 : 698 ، ح 3867 ؛ الأحاديث المختاره 9 : 315 ، ح 275 .
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و خداوند متعال فرموده : 
نْيَا وَ الآْخِرَةِ وَ   إنَّ الَّذِينَ يؤُْذونَ االله وَ رَسُولهَُ لعََنَهُمُ االله فِي الدُّ
أعَدَّ لهَُمْ عَذَاباً مُهينا (احزاب :55)  كسانى كه خدا و رسولش را بيازارند، 
 . خدا در دنيا و آخرت ، آنان را لعنت كند و عذاب ذلت بارى را برايشان آماده سازد

و هم چنين پيامبر اكرم  فرمودند : 
ــم مى آيد و براى خرسندى اش خشنود   « خدا براى غضب فاطمه به خش
مى گردد » و در جاى ديگر : «1 اى فاطمه ، خدا به خشم تو بر مى آشوبد 

و به رضايت تو خشنود مى شود.»2
ــى بدين مرتبه از منزلت رسيده است كه خداوند عزّوجلّ با دل آزردگىاش  بارى ، اگر كس
ــم مى آيد و آن جا كه او خرسند باشد خشنود مى شود و آزردن و رنجاندن او خدا را  به خش
مى آزارد و خشمناك مى سازد ، بايد كه ابوبكر درباره او اينگونه وصيت كند كه :  « محمد 

را در اهل بيتش مراقبت كنيد. »

فخر رازى ـ از علماى اهل سنت ـ نيز درباره ى جايگاه اهل بيت مى گويد : 
خداى متعال اهل بيت پيغمبر را در پنج چيز با او برابر داشته است :

اول: محبت؛ فرمود:  قُل فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ االله 3بگو : (اى پيامبر) 
  مرا پيروى كنيد ، خدا شما را دوست مى دارد ...

ــأَلكُُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ  ــل بيت  فرمود :  قُل لاَ أسْ ــاره ى اه و درب
ــى نمى خواهم مگر محبت  ــما مزد و پاداش ةَ فِي القُْرْبى  4َبگو: از ش المَْوَدَّ

 به خويشاوندانم
دوم: تحريم صدقه ؛ صدقه بر محمد و آل محمد  حلال نيست ؛ زيرا 

صدقه ، چرك [اموال] مردم است .

1.  كنز العمال 12 : 51 ، ح 34237 
2.  مسند ابى يعلى 1 : 190 ، ح 220 ؛ مستدرك حاكم 3 : 167 ، ح 4730 ؛ مجمع الزوائد 9 : 203 

3.  آل عمران / 31 
4.  شورى / 23 
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 1طه * مَا أَنزَلنَْا عَلَيْكَ القُْرْآنَ لتَِشْقَى  :سوم: طهارت ؛ مى فرمايد
يعنى اى پاك سرشت ؛ 

ــد: إنَّمَا يرُِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ  ــاره ى اهل بيت پيامبر مى فرماي و درب
 2رَكُمْ تَطْهِيرا جْسَ أهْلَ البَْيْتِ وَ يطَُهِّ عَنكُمُ الرِّ

 همانا خدا خواست پليدى را از شما خاندان بزدايد و پاك و پاكيزه تان سازد

چهارم : سلام ؛ فرمود  السلام عليك أيهّا النبى و درباره ى اهل بيت 
او فرموده  سَلاَمٌ عَلَى ال يَاسِين 3َسلام بر آل ياسين يعنى سلام 

.  بر آل محمد
پنجم : صلوات بر پيامبر و آل آن حضرت ، در تشهد نماز.4

ــت او بر اين دلالت ندارد كه آنان همراه  ــا اين همتايى و برابرى ميان پيامبر و اهل بي آي
يكديگرند و منزلتى نزد خدا دارند كه هيچ كس ديگر را سزاوار آن نيست؟
از اين روست كه امام على بر اين حقيقت تصريح نموده و مى فرمايد : 

« لا يقُاسُ بآل محمّد من هذه الأمُة أحَدٌ؛5 »
« هيچ يك از افراد اين امت  با آل محمد  مقايسه نمى شود .»

پيامبر اكرم  آنان را ، با خويش مى آميزد و مى فرمايد : 
« نحن أهل بيت لا يقُاس بنا أحَدٌ»6 ؛ 

« با ما خاندان كسى [هم طراز نمى باشد و] مقايسه نمى شود .»
و امام صادق  مى فرمايد : 

« إناّ أهل بيت لا يقاس بنا أحََدٌ»7  

1.  طه / 2
2.  احزاب / 33 
3.  صافات /130

4.  بنگريد به ، الصواعق المحرقه 2 : 436 ـ 437 ؛ فيض القدير 2 : 174 كه اين سخن را از فخر رازى نقل 
كرده اند .

5.  نهج البلاغه 1 : 30 ، خطبه 20 
6.  ذخائر العقبى : 17 

7.  معانى الأخبار : 179 ، ح 2
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« ما خاندانى هستيم كه كسى قابل مقايسه با ما نيست .»
مانند اين سخن ، از امام باقر  نيز وارد شده است1 .

از احمد بن حنبل درباره امام على  و اهل بيت آن حضرت پرسيدند ، گفت : 
« أهلُ بيتٍ لا يقاسُ بهم أحدٌ»2 ؛ 

بنابراين ، همه ى اين نصوص و احكام فقهى كه به بعضى از آنها اشاره كرديم ، بر عظمت 
ــى دارند كه نزد ديگران نمى توان  ــريف ، دلالت دارد و اينكه آنان ويژگى هاي اين بيت ش

يافت . 
ــت اشاره اى به آن داشته باشيم اين است كه دشمنان شبهه  مطلبى كه در اينجا خوب اس
ــهادتين مهم تر است ؛ چرا كه  ــيعه اعتقاد دارد ولايت اهل بيت   از ش مى افكنند كه ش
از امام باقر  روايت مى كنند كه « اسلام بر پنچ پايه استور است : نماز ، روزه، زكات ، 
حج ، ولايت و به هيچ چيز چون ولايت ، ندا داده نشد»3؛  اما اين انديشه ى خامى  است .
ــطحى نگرى پاسخ داده  و گفته اند كه هيچ چيز بر شهادتين (شهادت  امامان  از اين س
ــود؛ نه ولايت و نه ديگر چيزها ، موضوع  ــالت) مقدم نمى ش ــهادت بر رس بر توحيد و ش
ــت . معناى « بنيَ الإسلامُ على  ــى و امرى مسلم  اس ــهادتين، فارغ از اين خام انديش ش
خمس ...» يعنى اسلامى كه از شهادتين پديد مى آيد ، بر پنچ پايه ى نماز و روزه و زكات 
و حجّ و ولايت استوار است و ولايت برترينِ آنهاست و همچون ولايت به چيزى فراخوان 

نشده است ؛ زيرا ولايت در امتداد نبوت است ؛ نه اين كه در برابر نبوت و توحيد !
ــت و پذيرفته نسبت به خدا و  ــناخت و معرفت درس از اين رو ، خدا را جز با پيامبر نتوان ش

پيامبر جز از طريق امام معصوم به دست نمى آيد .
ــت  و  ــن ، اعتقاد به امامت را در هيچ حالى نمى توان كنار نهاد؛ اين امر ناشدنى اس بنابراي
همچون نماز و روزه و زكات و حج نيست كه در مواقع خاص ، ترك آنها جايزباشد . زن 
ــخص  ــت ؛ زكات و حج از ش در حال حيض ، نبايد نماز بخواند ؛ مريض از روزه معاف اس
ــت ... ؛ اما ولايت ، بر هر مكلفّى واجب  است ؛ خواه تندرست باشد و خواه  ــاقط  اس فقير س

1.  نوادر المعجزات : 124 
2.  التبصرة فى اصول الفقه ، شيرازى فيروز ابادى : 453 ؛ مقتل الشهيد عثمان : 176 

3.  المحاسن 1 : 286 ، ح 429 
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بيمار؛ خواه ثروتمند باشد و خواه تهي دست.1
مع الاسف با وجود اين جلالت قدر و منزلت والاى امامت و ولايت اهل بيت  ؛ قريش 
ــادت مى ورزيد .  ــته بود، به آنان حس به جهت فضايلى كه خدا به اهل بيت  ارزانى داش

 2ِأمْ يَحْسُدونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ االله ُ مِن فَضْلِه در تفسير آيه ى
.آيا به انسان ها ـ به فضيلتى كه خدا از فضل خويش به آنها ارزانى داشته است ـ رشك مى ورزند

ــادت قريش به اميرالمومنين  و علم ويژه اى كه به  ــت كه اين آيه درباره حس  آمده  اس
آن حضرت اختصاص يافته ، نازل شده است.3

از امام باقر درباره ى اين آيه نقل شده كه فرمود: 
ــادت  ــت ـ مورد حس ــه جهت مقام امامت ـ كه خدا به ما ارزانى داش « ب
ــديم. مقصود از « ناس» در اين آيه ماييم ، نه هيچ يك از  مردم واقع ش

مردمان ديگر .»
حاكم به اسناد خود، از ابو سعيد خدرى روايت مى كند كه رسول خدافرمود :

ــوگند به كسى كه جانم به دست اوست ، ما خاندان را كسى دشمن  « س
نمى دارد، مگر اين كه خدا او را به دوزخ درمى آوَرَد.4»

حال اگر محور هاى زير را در نظر آوريم :
  َوَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَك  ـ آيه ى

ــبِّحُ لهَُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ  هُ يسَُ ــمُ ـ آيه ى  في بيُُوتٍ أذِنَ االلهُ أن تُرْفَعَ وَ يذُْكَرَ فِيهَا اسْ
لاَةِ وَإيتَاءِ  ــمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ االلهِ وَ إقَامِ الصَّ ــالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِ وَالآصَ


كَاة5ِ الزَّ

1.  اين مطلب ، سخن امام باقر  است كه در توضيح اين مسئله بيان داشت. بنگريد به ، خصال صدوق : 
278 ، حديث 21 .

2.  نساء / 54
3.  شرح نهج البلاغه 7 : 220 

4.  مستدرك حاكم 3 : 162 ، ح 4717 . ذهبى در كتاب تلخيص خود ، درباره ى اين حديث حرفى نمى زند و 
در سير اعلام النبلاء (2 : 123) در عنوان فاطمه  آن را بيان مى كند .

5.  نور / 36 ـ 37 
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ــام، مردانى خدا  ــود ؛ ... هر صبح و ش ــوند و نام او در آنها ياد ش در خانه هايى كه خدا اجازه داد بلند آوازه ش
. را تسبيح گويند كه هيچ داد و ستدى آنها را از ذكر خدا و اقامه ى نماز و پرداخت زكات، باز نمى دارد

ـ سخن حضرت باقر  ، كه در تفسير آيه ى فوق مى فرمايند : « آن مردان ماييم »1 
ـ اين روايت امام پنجم  از پيامبركه درباره ى مولا على فرمودند: 

خدا مرا به كرامتى گرامى نداشت؛ مگر آن كه به مثل آن ، تو را ارج نهاد.2
ـ روايت محدثان عامّه از پيامبركه درباره ى اميرالمؤمنين  فرمود : 

« من آن چه را براى خود دوست مى دارم ، براي تو مى خواهم و آن چه را 
براى خود خوش ندارم ، براى تو هم نمى پسندم.3»

ــه ى على و فاطمه، از همين  ــوى خدا و اين كه خان ــاى  « برافرازى ذكر» از س ـ معن
ــانىاند كه ذكر خدا را بر مى افرازند و خدا  ــت و انبيا و اوصيا ، كس خانه هاى بلند آوازه اس

بدان ها شناخته مى شود .
ــادت حسودان و نيرنگ كينه توزان ، نام و ياد  درمى يابيم كه خداوند عزّوجلّ به رغم حس
ــول خدا ــاخت و جز نبوت ، هيچ كرامتى به رس ــر و اهل بيت آن حضرت را بلند س پيامب
 داده نشد مگر اينكه به على  ارزانى شد ؛ چنان كه در حديث منزلت آمده است : 
ــبت به من، به منزله ى  هارونى نسبت به موسى؛ جز  « على جان ، تو نس

اينكه بعد از من پيامبرى نيست4. »
و در روايت احتجاج : 

« هر كه گفت: محمد  رسول خداست ، بايد بگويد : على امَيرالمؤمنين 
است.5 »

زيرا على به شهادت آيه ى مباهله ، نفس پيامبر  است و به گواهى حديث مؤاخاة ـ 

1.  فروع كافى 6 : 256 ، ح 1 
2.  امَالى صدوق : 583 ، مجلس 74 ، ح 16 

3.  سنن ترمذى 2 : 72 ، ح 282 ؛ سنن بيهقى 3 : 312 ، ح 5581 ؛ مصنف عبدالرزاق 2 6 144 ، ح 2837 ؛ 
مسند احمد 1 : 146 ، ح 1243 

4.  صحيح بخارى 4 : 160 ، ح 4154 ؛ صحيح مسلم 4 : 1870 ، ح 2404 
5.  احتجاج طبرسى 2 : 230 ؛ بحار الأنوار 81 : 112 
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كه بر پايه ى آن ، پيامبر با على پيمان برادرى بست ـ برادر آن حضرت .
ــه صراحت در موثقّه ى  ــت ؛ چنان كه ب ــن ترتيب ، ذكر اهل بيت نيز ذكر خداس بدي

ابوبصير از امام صادق  روايت شده است كه فرمود :
« ما اجتمََعَ في مجلسٍ قومٌ لمَْ يذَْكُرُوا االله َ وَلمَ يذَْكُرونا إلاّ كانَ ذلك 

المجلسُ حَسْرَةً عليهم يوَْمَ القيامة»1
« اگر گروهى در مجلسى گرد  آيند كه خدا را ، و ما را ياد نكنند آن مجلس روز قيامت 

برايشان مايه ى حسرت مى شود .»
سپس امام  فرمود :

يطان»2 « إنَّ ذكرَنا مِن ذكر االله  و ذكرَ عَدُوّنا مِن ذكرِ الشَّ
« همانا ذكر ما ، جزء ذكر خداست ؛ و ياد دشمن ما ، جزء ذكر شيطان است .»

ــت نام و ياد آن  ــه معاويه به بدگويى از مولاى متقيان  پرداخت و مى خواس آن گاه ك
حضرت را از خاطره ها محو سازد ، امام حسن  بر او نهيب زد :

« اى كه بر على عيب مى گيرى و شأنش را فر و مىكاهى [بدان كه] من 
حَسَن ام و پدرم على است و تو معاويه اى و پدرت صَخْر ! مادر من فاطمه
ه  ــول خداست و جدّ تو حَرْب ! جَدَّ ــت و مادر تو هند ! جدّ من رس  اس
من خديجه است و جدّه تو قُتَيْله ! نفرين خدا بر هر يك از ما كه گم نام تر 

و پست نژاد تر و بد سابقه تر و در كفر و نفاق ، پيش گام تراست! »
گروهى از اهل مسجد گفتند : آمين.3»

حضرت زينب  به همين حقيقت اشاره دارد آنجا كه خطاب به يزيد ، مى گويد :
ــوگند  ــعى و توانت ... بكوش ! س ــت را به كارگير و با همه ى س « نيرنگ
ــيد ، تو  ــرافت بخش به آن كه با وحى و كتاب و نبوت و انتخاب ، ما را ش
ــى و هرگز نخواهى  ــى منزلت ما را درك كنى و به پاى ما برس نمى توان
توانست كه ذكر ما را به نيستى كشى و وحى ما را بميرانى و از اين كارها، 

1.  اصول كافى 2 : 496 ، ح2  و در ص186 ، ح1) ؛ وسائل الشيعه 7 : 152 ، ح8981 
2.  همان .

3.  مقاتل الطالبيين : 46 ؛ شرح نهج البلاغه 16 : 47 
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جز لكه ى ننگى براى تو نماند ...1»
بارى ، دشمنان اهل بيت  كوشيدند نور خدا را خاموش سازند و با ضربه به ريشه هاى 
ــناخت توحيد و نبوت و قرآن اند ـ آن را تحريف  ــريعت، يعنى امامان ـ كه كليدهاى ش ش
كنند ؛ ليكن خدا نورش را تماميّت داد و پيامبرش را با كرامات فراوانى ، گرامى  داشت .

ــم  قرآن و احاديث پيامبر  و ادعيه ى معصومين  بر تقارن طولى ميان نام خدا و اس
پيامبر و اسامى اوصياى آن حضرت ، دلالت دارد ؛ از جمله :

لاَةَ  ــولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االله ُ وَرَسُ
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون2َ؛3 وَيؤُْتُونَ الزَّ

ــد كه نماز را به پا  ــدا و پيامبر و آن ايمان آوردندگانى ان ــما ، خ ــت ش همانا سرپرس

. مىدارند و درحال ركوع ، زكات مى پردازند
 4ْسُولَ وَأُوليِ الأَمْرِ مِنْكُم أَطِيعُوا االله َ وَأَطِيعُوا الرَّ

. از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر و اولو الأمرِ خود فرمان بريد

 5َوَ قُل: اعْمَلُوا؛ فَسَيَرَى االله ُ عَمَلَكمْ وَرَسُولهُُ وَالمُْؤْمِنُون

ــما  ــولش و مؤمنان ، عمل ش بگو : [هرگونه كه مى خواهيد] عمل كنيد ؛ خدا و رس

. را خواهند نگريست
ــنّى و ديگر فرقه هاى  ــيعه و س ... و ده ها آيه ى ديگر و صدها روايت كه در كتاب هاى ش

مسلمان ، وجود دارد .
ــر ـ كه خدا در قرآن ذكر  ــه گانه : خدا ، پيامبر ، اولو الأم ــن ، ميان ولايت هاى س بنابراي
كرده و بر زبان پيامبر آمده است ـ رابطه ى طولى وجود دارد . هيچ كس جز پيامبر و اهل 
بيت معصوم آن حضرت ، نمى تواند خدا را چنان كه بايد و حقّ معرفت اوست ـ بشناسد .

1.  احتجاج طبرسى 2 : 37 ؛ بحار الأنوار 45 : 160 
2.  مائده / 44 

3.  اين آيه ، در ستايش حضرت امير  فرود آمد . بنگريد به ، تفسير طبرى 6 : 286 ؛ تفسير قرطبى 6 : 
221 ؛ مرقاة المفاتيح 11 : 246 . تفتازانى در شرح المقاصد فى علم الكلام 2 : 288 مى گويد : اين آيه ، به 

اتفاق مفسران ، درباره على رضى االله  عنه نازل شد .
4.  نساء / 59 
5.  توبه / 105 
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در مختصر بصائر الدرجات از رسول خداروايت شده كه فرمودند :
« يا عليُّ ما عَرَفَ االله َ إلاّ أنا و أنت ، و ما عرَفني إلاّ االله ُ وأنت ، و ما 

عَرَفكَ إلا االله  و أنا»1
« يا على ، خدا را [به واقع و حقيقت] جز من و تو نشناخت، و مرا جز خدا و تو ، و تو 

را جز خدا و من .»
در كتاب سُليَم بن قَيسْ ، از پيامبر روايت شده كه فرمود :

« يا علي ، ما عُرِفَ االلهُ  إلاّ بى ثمَُّ بك ؛ مَن جَحَدَ ولايتَكَ ، جَحَدَ 
االله َ رُبوبيَّتهَ؛2»

ــپس تو شناخته نشود ؛ هر كه ولايتِ تو را  ــيله ى من و س « على جان ، خدا جز به وس
انكاركند ، پروردگارى خدا را بر نتافته است .»

بنابراين ، اهل بيت  در قرآن و سنت ، ذكر شده اند و براى شرافت و ارج نهادن حقّ آنها، 
ــت كه بر مدار آنان مى چرخد و مخصوص آنهاست؛  ــامان يافته اس احكام فقهى ويژه اى س

:  چنان كه در خمس و غير آن، حقّ ويژه دارند؛ زيرا آنان به گفته ى امام اميرالمومنين
« نزديكان و خواص و گنجه داران و ابَواب اند و به خانه ها، جز از درهاشان، 
نمى توان درآمد ، هر كه از غير در خانه وارد آن شود ، دزد به شمارمى آيد.3»

امامت در اذان 
موضوع امامت ، از امور اجتماعى پيش پا افتاده اى نيست كه به مردم واگذارشود؛ بلكه از 

پايه هاى اساسى و مهمّ اصول و فروع دين است و سيما و گوهر دين با آن پيوند دارد .
ما در اين نوشتار، مى خواهيم نگاه ها را به دو جمله در اذان ـ كه به گمان زياد با موضوع 

امامت مرتبط اند ، معطوف سازيم و در ادامه ى بحث به بررسى آن بپردازيم :
ــول خدا  و  ــيعه در گلبانگ  اذان و اقامه مى گويد و به پيروى از رس 1ـ آن چه ش
ــت ؛ فصل « حيَّ عَلَى خَيْرِ  گروهى از صحابه و اهل بيت  به آن پايبند اس

1.  مختصر بصائر الدرجات : 125 
2.  كتاب سليم بن قيس : 378 ؛ بحار الأنوار 22 : 147 ، ح 14 

3.  ر ك. نهج البلاغه 2 : 44 
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العَمَل» .
ــه بلاِل و ابو  ــر حكايت مى كنند و آن را ب ــنى از پيامب ــه اى كه محدّثان س 2ـ جمل

لاةُ خيرٌ مِن النَّوم» . مَحْذوره نسبت مى دهند ؛ يعنى عبارت « الصَّ
ما در اين جا مى خواهيم نگاه ها را، افزون بر معناى شرعى، به معناى اعتقادى اين دو جمله 
جلب كنيم و مقصود از « حيَّ على خير العمل» را دريابيم كه آيا مراد از آن ، ولايت و 
ــت (آن گونه كه در بعضى اخبار آمده است1)  امامت و نيكى به فاطمه و فرزندان اوس

يا به مفهوم نماز و جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و نظاير آن است ؟
ــت ؟ آيا همين مفهوم  لاة خيرٌ من النَّوم» به چه معناس ــاً « الصَّ ــوى ديگر ، اساس از س
ــيده اى در خود نهفته دارد كه طراحان  ــت يا معناى باطنى و پوش ظاهرى آن مقصود اس

اصلى اين عبارت آن را آشكار نمى سازند؟
لاة يا در واژه ى النَّوم ، ( الَ ) جنس است (و جنس  به عبارت ديگر ، آيا الف و لام در الصَّ
ــت (و نماز و خواب خاصى را كه نزد  ــت) يا اين كه ( الَ ) عهد اس نماز و خواب را گوياس

آنان شناخته شده است مى رساند)؟
لاة خيرٌ  ــاختن آن با الصَّ ــوم (حيَّ عَلَى خَيْر العَمَل) و جايگزين س راز حذف حيعله ى س
من النَّوم چيست ؟ آيا در تشريع اين جمله در اذان صبح و نه ديگر اوقات (ظهر ، عصر ، 

مغرب ، عشاء) انگيزه اى نهفته اى است؟
اگر بپذيريم كه سپيده دمان هنگام خواب و غفلت است و خليفه ى دوم براى به خودآوردن 
خواب آلودگان غافل ، امر كرد منادى اين جمله را در اذَان بانگ زند ، مى توانيم بگوييم: 
نيم روز نيز اوج غفلت در تجارت است . به صريح قرآن صحابه ، پيامبر  را در روز جمعه 
ــتافتند!  پس چرا عُمَر به منادى دستور نداد كه در نماز  ــتد ش ــوى داد و س رها كردند و س

لاةُ خيرٌ من التجّارة؟!  ظهر بانگ زند: الصَّ
ــن النَّوم به جاى آن ، ارتباط  لاة خير م ــوم از اذَان و نهادن الصَّ ــا ميان حذف حيعله ى س آي
ــت يا كاملاً تصادفى است؟ اگر تصادفى است ، چرا كسى كه به شرعيت  حيَّ  اعتقادى هس
عَلَى خَيْر العَمَل  قائل است ، به شرعيت الصّلاة خيرٌ مِنَ النَّوم معتقد نيست، و به عكس؟

1.  توحيد صدوق : 241 ؛ معانى الأخبار : 41 ؛ مناقب آل أبى طالب 3 : 107 ؛ بحارالأنوار 43 : 44 ، ح 44 
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ــيعى شكل گرفته اند ، در استوارسازى « حَىّ على خير العمل»  چرا هرگاه حكومت هاى ش
ــنى به  ــيده اند1 و حكومت هاى س در اذَان و حذف « الصّلاة خير من النوم» از آن ، كوش
ــته اند2 ؟ اين كار آنان به چه معناست  ــوم را از اذَان برداش عكس عمل كرده و حيعله ى س
و بر چه چيزى دلالت دارد ؟ آيا بر مسئله اى فراتر از آنچه سنّيان در معناى خيريَّت ميان  

الصّلاة و النّوم قائل اند و تفسير مى كنند ، رهنمون نيست؟
ــان « عقيده به ولايت حقّه » و « حيَّ  ــترگى مي ــا بر اين باوريم كه ارتباط اعتقادى س م
لاة خير من النَّوم» وجود دارد . على خير العمل» و ميان « خلافت انتخابى» و « الصَّ

ــت كه مقصود از « خير  ــنى گوياى آن اس ــيعه ، به روش اخبار معتبر از طريق محدّثان ش
ــايان تأكيد است و بايد از آن پرده برداشت ، تغافل  ــت . ليكن آنچه ش العمل» ولايت اس
ــت و به همين توجيه بسنده مى كنند كه  ــنت از بيانِ بعُد اعتقادى اين دو جمله اس اهل س
لاة خيرٌ من النَّوم» براى بيدار كردن خواب رفتگان و به خود آوردن غافلان، تشريع  «الصَّ
ــارى بر حذف حيعله ى سوم  ــد و به انگيزه هاى عقايدى كه عُمَر (و ديگران) را به پافش ش

از اذَان واداشت ، نمى پردازند .
ــى بعُد  لاة خيرٌ من النَّوم  يا حيَّ على خير العمل تنها بررس ــث از الصَّ ــن رو ، بح از اي
اختلاف فقهى آن نيست بلكه به رويكرد ويژه اى اشاره دارد كه خلفا در برابر مكتب اهل 
بيت  در پيش گرفتند و همين ، درگيرى ميان دو مكتب و مبارزه طلبى آن ها را در برابر 
يكديگر شكل داده است كه ما در اين جا اصطلاح « وضع بعد از رفع» را بر آن مى نهيم .
ــود . اين  ــت ، غالباً واژه ى « بدعت» به كار برده مى ش ــت و درس ــريعت راس به جاى ش
ــر كينه توزى با على ،  ــتعمال ، به صراحت در كلام ابن عباس آمده ، كه گفت : از س اس

1.  ر ك . اخَبار بنى عُبيد 1 : 50 و 84 ؛ الخطط المقريزيّة 2 : 340 و 342 ؛ وفيات الأعيان 1 : 375 ؛ سير 
أعلام النبلاء 15 : 160 ؛ تاريخ ابن خلدون 4 : 60 و 480 ؛ الكامل فى التاريخ 7 : 31 و 8 : 83 ؛ المنتظم 16 

: 32 ( حوادث سنة 450) ؛ تاريخ بغداد 9 : 401 
2.  الخطط مقريزى 2 : 271 . دراين مأخذ آمده است : ابو على عباسى ، طومارى را خواند كه درآن ، به ترك 
لاة خيرٌ من النُّوم » بانگ زده شود . حَىّ عَلَى خَيْر العَمَل» فراخوانده شده بود و اينكه در نماز صبح « الصَّ »

      در « النجوم الزاهرة 4 : 222 » ( و جلد 5 ، ص 59 ) مى خوانيم : « اذان را تغيير داد و به جاى « حَىّ على 
لاة خير من النَّوم » را گذاشت . خير العمل» ، « الصَّ

     نيز بنگريد به ، الكامل 8 : 59 ، حوادث سنه 443 و ص 79 و 107 ، حوادث سنه 462 المنتظم 15 : 331 
؛ تاريخ ابَى الفداء 2 : 170 ؛ تاريخ الإسلام 30 : 9 ؛ البداية و النهاية 12 : 73 
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سنت را ترك كردند چنان كه عُمَر بن خطاب به آن ، لب مى جنباند .
ــعد تفتازانى (م 793 ه) در شـرح المقاصد و در حاشيه اش بر شرح العضد و همچنين  س

قوشْچى (م 789 ه) در شرح التجريد مى نگارند:
ــه چيز  ــراى مردم خطبه خواند و گفت : اى مردم ! س ــر بن خطاب ب عم
ــت و من از آن ها باز مى دارم و حرام شان  ــول خدا وجود داش در عهد رس
ــت يازد ، كيفر مىدهم : ازدواج موقت  ــازم و هر كه را به آن ها دس مى س

بازنان ، متعه ى حج ، حيَّ عَلىَ خير العمل1
اين تقارن و ارتباط به چه معناست ؟ چرا هر كه به شرعيّت «الصّلاة خير من النوم» قائل 
ــرد و هر كه به «حيَّ على خير العمل»  ــت ، وجود نص بر امامت على  را نمى پذي اس

بانگ مى زند به شرعيّت ولايت علوى و عصمت آن حضرت معتقد است؟
اين سخن امام صادق  بر چه چيز دلالت دارد كه فرمود :

تنا و [لمَْ] يسَْتحَِلَّ مُتْعَتنَا»2   « ليَْسَ مناّ مَن لمَْ يؤُمِنْ بكَِرَّ
ــد و ازدواج موقت را (كه جزو تعاليم ماست)  ــته باش « هر كه به رجعت ما ايمان نداش

حلال نداند ، از ما نيست .»
نيز آن پيشواى بزرگ فرمود : 

ــد كه يك بار شستن اعضاى وضو ، كفايت  ــته باش « هر كس باور نداش
مى كند ، بر شستن دوبار ، پاداشى دريافت نمى دارد.3»

ــنتِ  ــده اند كه خُلفا بنيان نهادند و س ــنت هاى باطلى بيان ش ــخنان، در برابر س آيا اين س
ــت اتهام به طور خاص سوى خلفا ، به ويژه  صحيح پيامبر  را از ميان برُدند؟ چرا انگش

خليفه ى دوم، نشانه مى رود؟
در علل الشرائع مى خوانيم:

ــم چرا «حَىّ على خير العمل» از  ــه ابن عباس گفتم: مى خواهم بدان ب

1.  شرح المقاصد 2 : 294 
2.  من لا يحضره الفقيه 3 : 458 ، ح 4583 ؛ وسائل الشيعه 21 : 8 ؛ مستدرك الوسايل 14 : 451 ، ح 4 

3.  الاستبصار 1 : 71 ، ح 218 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 81 ، ح 213 ؛ وسائل الشيعه 1 : 436 ، ح 4 
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اذَان حذف شد؟
ابن عباس گفت : عُمَر مى خواست مردم با پشت گرمى به نماز ، جهاد را 

وانگذارند . از اين رو ، آن را از اذَان برداشت .1
در الأحكام از (كتاب هاى زيديه) يحيى بن حسين مى گويد: 

خبر صحيح داريم كه « حيَّ على خير العمل» در عهد پيامبر اذان داده 
مى شد و اين جمله تا زمان عُمَر در اذَان وجود داشت . عُمَر دستور داد آن 
را از اذَان بيندازند و گفت : مى ترسم مردم به آن تكيه [و بسنده] كنند و 

امر كرد كه به جاى آن « الصّلاةُ خير من النوم» را بانگ زنند.2
امام باقر  از پدر خويش حضرت سيد الساجدين  روايت مى كند كه فرمود :

ــتور داد آن را ندا  « حيَّ على خير العمل در اذَان اول بود ولى عمر دس
ــد و به نماز دل گرم  ــتى كنن ــت مردم در جهاد سس ندهند. وى بيم داش

باشند، از اين رو ، مردم را ازآن بازداشت.3»
از زيد بن على بن الحسين گزارش شده است كه گفت:

ــلمانان را بر عُمَر برانگيخت اين است كه وى  ــم مس از چيزهايى كه خش
«حيَّ على خير العمل» را از بانگِ اذَان  انداخت . علما خبر دارند كه به 
ــتاند  ــد تا اينكه خدا روحش را س اين جمله ، براى پيامبر اذَان داده مى ش
ــى از حكومت عُمَر اين  و در زمان ابوبكر هم چنين بود ... حتى در بخش

حيعله در اذَان طنين مى افكند ... تا اينكه عُمَر از آن نهى كرد.4
شرفى (م 1055 ه) از علماى زيديه ، مى گويد : 

ــت ؛ اين عُمَر  بارى ، اذان به حيَّ على خير العمل اجماع اهل بيت اس
بود كه آن را قطع كرد .5

1.  علل الشرايع 2 : 368 ، باب 89 ، ح 3 
2.  الاحكام 1 : 84 

3.  الأذان بحىّ على خير العمل علوى : 79 ، ح 84 
4.  همان ، ص 29 ؛ و بنگريد به پى نوشت مسند زيد ، ص 93 

5.  ضياء ذوى الأبصار نسخه خطى 1 : 61 
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در المنتخب از (كتاب هاى زيديّه) مى خوانيم : 
حيَّ على خير العمل در عهد پيامبر  (در اذَان) بود تا اينكه خدا جانِ 
آن حضرت را ستاند و در دوران ابوبكر وجود داشت تا اينكه در گذشت و 

تنها عُمَر آن را ترك كرد . از او پرسيدند : چرا آن را وانهادى؟
گفت : براى آن كه مردم به آن تكيه و جهاد را رها نكنند1.

ما مى پرسيم : چرا عُمَر اين جمله را از اذَان جدا كرد و برداشت؟ آيا توجيهاتى كه در اين 
باره آورده اند ، درست است و ترس از دل خوشى مردم به نماز و كاهلى در جهاد ، وى را 

به اين كار واداشت ؟ پاسخ اين است كه:
ــرا كه جهاد و جنگ ها و نبردها در زمان  ــت ؛ چ اولاً ، هر دو توجيه ضعيف و ناكارامد اس
پيامبر  بسى گران بارتر و بزرگ تر بود و انگيزه ى بيشترى براى حذفِ آن وجود داشت.

پس چرا پيامبر آن را حذف نكرد و عُمَر به اين كار دست يازيد؟!
ــبيه توجيهى است كه عثمان در تمام خواندن نماز در «مِنى» بيان داشت و  تعليل عُمَر ش
گفت : مى ترسم مردم گمان كنند كه نماز شكسته ، همان نماز واجب است! صحابه او را 
پاسخ دادند كه پيغمبر  نماز را در اين جا شكسته مى خواند و خاطر نشان مى فرمود كه 

اين عمل ، مخصوص مِنى است .
اگر استدلال عُمَر صحيح باشد ، وى مى توانست حيعله ى سوم را استوار سازد و مسلمانان 

را به ضرورت جهاد آگاهى دهد چنان كه رسول خدا اين كار را مىكرد.
ــوم در فاصله ى زمانى معينى  ثانيـاً ، به فرض ، اين تعليل را بپذيريم ؛ حذف حيعله ى س

مشروع است ، نه اينكه تا زمانِ حاضر اين تشريع ادامه يابد!
ثالثاً ، توجيه عُمَر با اين سخن پيامبر  هماهنگ نيست كه فرمود : « إنَّ خيرَ أعمالكِم 
الصّلاة»2 بهترين اعمال شما نمازاست ، « إنهّا عمود الدّين ، فمَن ترََكَها فقد هَدَمَ الدّينَ»3  
ــت . اگر تعليل عُمَر درست  ــت ، هر كه آن را ترك كند ، دين را ويران كرده اس ــتونِ دين اس نماز ، س

1.  حىّ على خير العمل : 36 (به نقل از كتاب المنتخب : 30 ، اثر الهادى إلى الحق زيدى) ؛ الأحكام 1 : 84؛ 
تحرير الأفكار : 541 

2.  سنن ابن ماجه 1 : 101 ، ح 277 ؛ سنن دارمى 1 : 174 ، ح 655 
3.  عوالى اللئالى 1 : 322 ، ح 55 ؛ شرح نهج البلاغه 10 : 206 
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باشد ، بايد اين احَاديث را دوراندازد .
رابعاً ، چند دستگى در بين مسلمانان در اين فصل از اذَان، تا زمان ما به اختلاف فكرى 
ــختى ها، برآوردن حيعله ى سوم  ــت ؛ يكى به رغم همه ى س ميان دو مكتب انجاميده اس
اصرار دارد و ديگرى در تضعيف آن مى كوشد و مدّعى است كه اين جمله در عهد پيامبر 

لاة خير من النوّم» را گذاشت . نبود و آن حضرت به جاى آن ، جمله « الصَّ
ــوم ، آن گونه نيست كه آنها  ــبب حذف حيعله ى س ــاره دارد به اين كه س اين اختلاف اش
بيان مى دارند و توجيه مى كنند؛ بلكه در اين جا هدفى نهفته  است كه خود را زير چتر بيم 

تكيه ى مسلمانان بر نماز و ترك جهاد ، مخفى مى سازد .
ــنَّةَ مِن  ــت كه ابن عباس مى گويد : «ترََكوا السُ ــه نظر نگارنده ، حقيقت امر همان  اس ب
ــرا به امامت مولا  ــنت را وانهادند ) از اين رو ، ماج ــمنى با على ، س »1 ( از سردش ــــــيَّ ــض عل بغُْ
ــم، تن   بازمى گردد؛ زيرا همه مى دانند كه عُمَر به اجتماع نبوت و خلافت در بنى هاش
ــت كه وى از كسانى بود كه از تدوين (و از روايت همراه با شأن  ــده اس نمى داد و ثابت ش
ــث نبوى (با ادعاى ترس از آميختن  ــت و از كتابت حدي نزول در مصحف ها ) باز مى داش

آن با قرآن)2 نهى مى كرد .
اين سخن بدان معناست كه وى قرائت هايى را كه در قرآن هاى صحابه آمده بود (مانند: 

ابن مسعود ، جابر بن عبداالله  انصارى ، ابُىَّ بن كَعْب و ...) بر نمى تافت .
ــو چنگ آويزيم ، جز به آنچه ابن عباس گفت، دست  ــت كه اگر به هر س مقصود اين اس
ــمنى با امير المومنين بود؛ يا نفرت از امامت آن  ــنت ، دش نمى يابيم ؛ يعنى علت ترك س

حضرت يا كينه توزى نسبت به جايگاه بلندى كه امام  داشت .
ة نقل شده كه گفت :  از مُرَّ

ابن مسعود مى خواند : وَكَفَى االله المُْؤْمِنِينَ القِْتَال3َ بعِلىٍّ وَكَانَ 
االله قَوِياًّ عَزِيزا4 ؛ خدا (به وسيله على) جنگ را از دوش مومنان برداشت و خدا 

1.  الأحاديث المختاره 10 : 378 ؛ سنن النسائى 5 : 5 : 253 ، ح 3006 
2.  تيسير الوصول 3 : 177 ؛ معالم السنن 4 : 184 

3.  احزاب / 25 
4.  احزاب / 25 
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نيرومند و شكست ناپذيراست.1
آيا انتظار مى رود كه عُمَر يا عثمان ، چنين فضيلتى را براى علىبن ابيطالب  تن دهد ؟!

ة ، روايت شده است كه ابن مسعود چنين قرائت مى كرد :   از مُرَّ
 بلَِّغْ مَا أُنْزِلَ إلیْك2 أنََّ علياًّ مولى المؤمنين  وَإِن لمَْ تَفْعَلْ فَمَا 
بلََّغْتَ رِسَالتََه3 ؛ اى پيامبر ، آن چه را به سويت نازل شده (كه على ، سرپرستِ 

مؤمنان است) به مردم ابلاغ كن و گرنه ، رسالتِ الاهى را به انجام نرسانده اى.4
و نيز از شقيق ، نقل شده كه گفت : در مصحف عبداالله  بن مسعود ، خواندم : 

ــاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَان5َ و  ــى آدَمَ وَ نوُح إِنَّ االله َ اصْطَفَ

آلَ محمدٍ «عَلَى العَْالمَِينَ»6 ؛ خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران (و آل 
محمد) را بر جهانيان ، برترى داد.7

از جابر بن عبداالله  انصارى روايت شده كه گفت : 
َّا مِنْهُم مُنتقَِمُون 8َما از  ــول خدا  قرائت فرمود : فإَِن ــنيدم رس ش
ايشان انتقام مى گيريم  و در پى آن فرمود: به وسيله على بن ابَى طالب9.

از عَمْرو و عبدااللهّ  بن مسعود و ابُىَّ بن كعب ، روايت شده كه چنين قرائت مى كردند : 
 وَأنذِرْ عَشِيرَتك الأَقْرَبيِن10َ « وَ رَهْطَكَ المُخْلَصين» ؛11 

1.  شواهد التنزيل 2 : 7 ، حديث 629 ـ 632 ؛ تاريخ دمشق 42 : 360 ؛ الإكمال 7 : 53 ؛ الدر المنثور 6 : 590 
؛ شواهد التنزيل 2 : 10 ، ح 633 

2.  مائده / 67 
3.  مائده / 67 

4.  الدر المنثور 2 : 298 ؛ بحارالأنوار 37 : 190 
5.  آل عمران / 33 
6.  آل عمران / 33 

7.  العمدة : 55 ، ح 55 ؛ شواهد التنزيل 1 : 152 ـ 153 ، ح 125 ـ 106 
8.  زخرف / 41 

9.  المحرر الوجيز 5 : 56 ؛ و بنگريد به ، تفسير نيشابورى 6 : 93 
10. شعرا / 214

11. عيون أخبار الرضا 2 : 209 ؛ و بنگريد به ، تفسير طبرى 19 : 121 ؛ صحيح بخارى 4 : 1902 ، ح 4687؛ 
صحيح مسلم 1 : 193 ، ح 208 
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. خويشاوندان نزديك (و گروه برگزيده ات) را بيم ده

عمر چنين قرائت هايى را برنمى تابيد . از اين رو ، آن ها را و نيز ديگر قرائت هاى صحابه 
ــت يا طبق  ــباب نزول وجود داش را حذف كرد يا از رجوع به مصحف هايى كه در آنها اس
تنزيل، تدوين يافته بود و خليفه نمى توانست به آنها تن دهد، جلوگيرى كرد ؛ با اين ادعا 

كه اين ها با قرآن مخلوط مى شود .
وى در موضوع بحث ما ، نتوانست بانگ حيَّ عَلَى خَيْر العَمَل را برتابد و با ادعاى پس 
ــوى آن را گرفت . آيا اين تعليل ها  ــت و جل ــردم از جهاد ، اين ندا را از اذَان برداش رَوى م
درست و واقعى اند يا ادعاهاى سياسى به شمار مى آيند؟ اندكى پيش گذشت كه به گزارش 

مسلم، زيد بن ارقم ، از پيامبر اكرم  روايت كرد ، كه در غدير خم فرمود : 
ــذارم ... خدا را به  ــمند بر جاى مى گ ــما ، دو چيز ارزش « من در ميان ش

يادتان مى آورم درباره اهل بيتم!1»
اگر اين سخن را با آن چه در روايت ترمذى آمده است ، جمع كنيم كه پيامبر  فرمود : 
« در ميان شما دو چيز را بر جاى مى گذارم كه تا به آن ها چنگ آويزيد، 
هرگز بعد از من گمراه نشويد [ يكى بزرگ تر از ديگرى است ] كتاب خدا 
ـ رشته اى كه از آسمان به زمين كشيده شده است ـ و خاندانم ؛ اين دو، 
ــوند تا در حوض بر من درآيند بنگريد چگونه با اين  هرگز از هم جدا نش

دو رفتار مى كنيد.2»
ــر آوريم كه هنگام رحلت،  ــرى ازآن حضرت را درباره اهل بيت  در نظ ــتِ ديگ و وصي
ــگيرى امّت از گمراهى بنويسد و عُمَر از  ــت تا نوشته اى را براى پيش دوات و كاغذ خواس
اين نوشته جلوگيرى كرد با اين ادعا كه : بر پيامبر ، درد چيره  شده است و كتاب خدا نزد 
ما هست [و همان ما را كافى است]!3 و به سخن ابن عباس بينديشيم كه گفت : همه ى 

1.  صحيح مسلم 4 : 1873 ، ح 2408 
2.  سنن ترمذى 5 : 663 ، ح 3788 

3.  صحيح بخارى 1 : 54 : ح 114 ؛ و ج3 : ص 317 ، ح 871 ـ 872 ؛ و ج 5 : ص 2147، ح 5345 ؛ و ج 
6 : ص 2680 : ح 6932 
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مصيبت آن جا پديد آمد كه ميان رسول خدا و آن نوشته ، مانع پديدارشد.1
و در خطاب عُمَر به ابن عباس بنگريم كه گفت : 

ــتر بيمارى ، چيزى را يادآور شوى ؛ من از  ــتى به پيغمبر در بس مى خواس
ــول خدا آن چه را دردل داشتم ، دانست و  ــتم ؛ رس بيم فتنه از آن بازداش
دست نگه داشت و خدا جز امضاى آن چه را حتمى ساخته است ، برنتابد.2
ــوم و اضافه كردن  ــر همه ى اينها را با هم جمع كنيم ، جوهره ى حذف حيعله ى س ... اگ

لاة خيرٌ من النَّوم را در اذان درمى يابيم . الصَّ
ــده  و بر اين ها بيفزاييم آن چه را در الطبقات الكبرى از جابر بن عبداالله  انصارى نقل ش

است : 
ــى كه در پى آن  ــارى افتاد (همان مرض ــتر بيم ــول خدا در بس چون رس
ــت) صحيفه اى خواست تا براى  امت، نوشته اى بنويسد كه گمراه  درگذش
ــوند . در خانه ، هياهو راه افتاد و بگو مگو شد . عُمَر سخنانى بر زبان  نش

آورد ، پيامبر  ناگزير آن را دور افكند ...3
ــه عُمَر در آغاز خلافتش  ــيده از ابن عباس ببينيم : اينك ــن متون را در كنار روايت رس اي

درباره ى آن چه در دل على  مى گذشت ، از عبداالله بن عباس پرسيد : 
آيا على مى پندارد كه رسول خدا به خلافت وى تصريح كرد؟ ابن عباس 
ــت  ــيدم ؛ گفت : راس گفت: آرى ؛ من از پدرم درباره ى ادعاى على پرس
ــول خدا در امر [زمامدارى] اش به سخن بلندى  مى گويد . عُمَر گفت : رس
ــت كه حجتى را ثابت نمى كرد و عذرى را نمى تراشيد . زمانى  ــم داش چش
ــت به صراحت او را  در اين امر ، چهار نعل تاخت . در بيمارىاش مى خواس
ــفقت و حفظ اسلام ، مانع اين كار شدم رسول خدا  نام ببرد ؛ من از باب ش

1.  همان ؛ نيز ج 4 ، ص 1612 ، ح 4169 .
2.  شرح نهج البلاغة 12 : 79 ؛ بحارالأنوار 30 : 555 

3.  الطبقات الكبرى 2 : 243 ؛ مسند احمد 3 : 346 ، ح 74768 آمده است كه عُمَر با چنين نوشته اى مخالفت 
ورزيد و حتى آن را پرت كرد .
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دريافت كه مى دانم در دلِ او چه مى گذرد ، از اين رو ، خوددارى ورزيد.1
عينى در عمدة القارى مى نگارد : 

ــته اى كه پيامبر قصد داشت بنويسد ، اختلاف دارند؛ خطابى  علما در نوش
ــت كه پيامبر  ــال دارد : يكى از آن دو اين اس ــه احتم ــد : دو وج مى گوي
مى خواست به امامت بعد از خود تصريح كند تا فتنه هاى بزرگى (همچون 

جنگ جمل و صفين) رخ ندهد ...2
عَينْى ، در جاى ديگر ، مى گويد : 

ــبتى به پيامبر جايز نمى باشد ؛ زيرا مثل اين كار از آن حضرت،  چنين نس
نشدنى  است ، چرا كه در حال سلامت و بيمارى ، معصوم است . خداى 
متعال مى فرمايد :  وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى 3 از روى هواى نفس سخن 
ــنودى جز  ــم و خش نمى گويد آن گرامى خود فرمود : « من در حال خش

حق بر زبان نياورم . »
ــخن گفته اند و بيشتر اين سخنان بى ثمر  ــوران در اين جا فراوان س دانش
ــت. بجاست گفته شود : كسانى كه گفتند : ما شأنهُ أهَجَرَ أو هَجَرَ!  اس
(يعنى: او را چه مى شود؟ آيا هذيان مى بافد؟ يا هذيان مى گويد! ) اشخاص 
  ــخنى در حقّ پيامبر ــتند كه چنين س ــلمان بودند و نمى دانس تازه مس
ــرت از نظر طبيعت  ــت . آنان گمان مى كردند كه آن حض ــته نيس شايس
ــدت درد ، هذيان مى گويند و  ــرى مانند ديگر انسان هاست كه در ش بش
بى انديشه لب مى گشايند . از اين رو گفتند : از او بخواهيد حالىتان كند؛ 

زيرا مقصود آن حضرت را در نيافتند.
به همين جهت ، با هم درافتادند ، تا آنجا كه پيامبر خدا  تاب نياورد و 
فرمود : « نزد نبى، كشمكش نشايد» و در روايتى آمده كه فرمود : «نزد 

من ، مشاجره روا نيست».

1.  شرح نهج البلاغة 12 : 21 ، به نقل از احمد بن ابَى طاهر م 280 ه در تاريخ بغداد 
2.  عمدة القارى 2 : 171 

3.  نجم / 3 
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ــر آن حضرت بود و جمله ى : « فذََهَبوُا  ــان ب از درگيرىهاى آنها ، ردّش
يرَُدّونَ عليه» (در حالى از آنجا رفتند كه او را رد مى كردند) به همين معناست.1

غزالى مى گويد : 
ــود : دوات و كاغذى بياوريد  ــات ، فرم ــدا ،  اندكى پيش از وف ــول خ رس
ــن، در آن [امامت و خلافت]  ــم كه پس از م ــته اى بنويس تا برايتان نوش

اختلاف نكنيد . عُمَر گفت : او را واگذاريد ، ياوه مى بافد !!2
ــم  ــناد را كنار هم بگذاريم و بدانيم كه حضرت فاطمه زهرا در حال خش اگر ما اين اس
بر ابوبكر و عُمَر، از دنيا رفت3 ، نيز از ياد نبريم كه عُمَر به خانه ى آن حضرت هجوم آورد 
و جنينش را سقط كرد و ديگر ستم ها كه به آن بانو شد ... اين راز را در مى يابيم كه چرا 
ــيدند و دعوت به ولايت را كه  ــت كش ــتمگران از « برِّ فاطمه» (نيكى به فاطمه) دس س
همان « حَىّ على خير العمل» است ، رها كردند . و از اين جاست كه معناى سخن امام 

باقر و حضرت صادق را مى فهميم كه فرمودند : 
« حَىّ عَلَى خَيْر العَمَل ، نيكى به فاطمه و فرزندانِ اوست .»

اين كه پيامبر گرامى  بعد از نزول آيه ى تطهير ، هر روز ، تا 6 ماه بر در خانه ى آن بانو 
حضور مى يافت و بانگ مى زد : «نماز ! نماز ! همانا خدا خواست پليدى را از شما اهل بيت 
بزدايد و پاك و پاكيزه تان سازد»4 پيوستگى ميان توحيد و نبوت و امامت را در هر چيزى، 
جْسَ أَهْلَ  بيان مى دارد و گويا پيامبر در اين سخن إِنَّمَا يرُِيدُ االله ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ

البَْيْت5ِ حلقه ى ارتباط دو ركن توحيد و عترت  است .
ــان پيامبر و اهل بيت آن  ــردمداران نظام حاكم ، ارتباط مي ــر و پيش از او ابوبكر و س عُمَ
حضرت را در منظومه ى دينى دريافتند و دانستند كه ولايت امير ابرار  « خير العمل»  

1.  عمدة القارى 18 : 62 
2.  سر العالمين : 18 

3.  بنگريد به ، صحيح بخارى 3 : 1126 ، حديث 2926 ( در اينجا آمده  است : فاطمه ابوبكر را ترك گفت و اين 
قهر ، ادامه داشت تا درگذشت ) ؛ و ج 4 ، ص 1549 ، ح 3998 ؛ شرح نهج البلاغه 6 : 50 

4.  الدرالمنثور 6 : 606 ؛ تفسير طبرى 22 : 6 ؛ الاستيعاب 4 : 1542 ، ترجمه 2691 ؛ المطالب العاليه 15 : 124، 
ح 3686 ؛ شرح الأخبار 3 : 4 ، ح 915 

5.  احزاب / 33
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است و يك ضربت آن حضرت در روز جنگ خندق با عبادت انس و جن برابرى مى كند1 
و آيه ى مباهله و آيه ى تطهير و سوره ى دهر و آيه ى ولايت و ده ها آيه ى ديگر، درباره ى 
ــائل مرتبط با  ــيدند مس ــد . از اين رو ، كوش على بن ابيطالب  و اهل بيت نازل ش

عترت را تحريف كنند و به جاى آن ها ، مسائل ويژه ى خود را بگذارند .

تحريف در تشريع اذان 
اگر به اخبار اذان نزد شيعه و سنّى نظرى بيفكنيم و به مباحثى كه با اسراء و معراج مرتبط 
ــان اين دو مكتب و تحريفاتى كه در اذَان رخ  ــت بنگريم ، به عمق اختلاف فكرى مي اس

داده است ، پى مى بريم .
ــى از صحابه (عبداالله   ــريع اذَان را در پى خوابى مى دانند كه يك ــنت ، تش جمهور اهل س
ــتور پيامبر ، بلاِل اذان را از وى  ــپس به دس بن زيد يا عُمَر يا ابُىَّ بن كعب يا ...) ديد و س
ــمانى و وحيانى مى دانند كه  ــريع اذَان را آس آموخت . پيروان مكتب اهل بيت  اما تش
ــانه مى انگارند و  ــد و ديدگاه منامى بودن اذان را افس ــتين بار در معراج بانگ زده  ش نخس

بدعت مى شمارند .
ــكيك و ناچيز انگارى  ــانى كه به منامى بودن اذَان قائل اند ، در پى تش امويان و ديگر كس
ــه نماياند و آن حضرت ديد كه آنان  ــه خدا براى پيامبر  درباره ى بنى امي ــد ك رويايى ان

همچون ميمون ها بر منبرش مى جهند.2 خداى متعال در اين باره فرمود :


ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاك إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاس3ِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ

. رؤيايى را كه به تو نمايانديم جز آزمونى براى مردم ، قرار نداديم

ــند منزلت اسراء و معراج را پايين آورند و مى گويند: اين معراج،  رأىگرايان اموى ، مى كوش

1.  المواقف 3 : 628 ؛ شرح المقاصد 2 : 301 ؛ الفردوس بمأثور الخطاب 3 : 455 ، ح 5406 ؛ المستدرك على 
الصحيحين 3 : 34 ، ح 4327 . در اين مأخذ ، مى خوانيم كه پيامبر   فرمود : مبارزه ى على با عَمْرو 
بن عبدودَ ـ در روز خندق ـ برتر از اعمال امتم تا روز قيامت است ؛ كشف الغمه 1 : 148 ؛ و بنگريد به ، 

شرح نهج البلاغة 19 : 60 
2.  مسند ابَى يعلى 11 : 348 ، ح 6461 ؛ مطالب العاليه 18 : 279 ؛ مجمع الزوائد 5 : 244 

3.  اسراء / 60 
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ــواب روى  داد نه در بيدارى ! آن ها در اين زمينه ، به  ــمانى ؛ يعنى در خ روحانى بود نه جس
آن چه عايشه روايت مى كند و معاويه بر طبل او مى كوبد ، استدلال مى كنند.

شايان ذكراست كه امويان در برابر انتشار نام محمد  و آل محمد  در اذَان و تشهد 
ــراء را كه از شعب ابوطالب1 يا  ــتادند . مكان اس نماز و در خطبه ها ، بلكه در هر چيزى ايس
خانه ى خديجه2 يا خانه ى  امُّ هانى3 (دختر ابوطالب، خواهر اميرالمومنين ) بود ، تحريف 
  كردند و از خانه ى عايشه قرار دادند و غافل ماندند كه در ميان كسانى كه دركنار پيامبر
هنگام عروج يا بعثت آرميده بودند ، نام امام  هست! چنان كه آنان نام على  را كه 

بر ساق عرش حك شده بود ، به ابوبكر تغيير دادند .
قاسم بن معاويه مى گويد: به امام صادق  گفتم: 

ــمان بالابرده  ــان آورده اند كه چون پيامبر به آس اينان در حديث معراجش
شد، ديد كه بر [ساق] عرش نوشته اند : لا إله إلاّ االله  ، محمد رسول االله ، 
ــت ، محمد رسول خداست،  يق ؛ خدايى جز خداى يگانه نيس ابوبكرٍ الصدِّ

ابوبكر صدّيق امت است . امام  فرمود : 
« سبحانَ االله  ! غَيَّروا كُلَّ شيْ ءٍ ، حتى هذا» ؛ « شگفتا ! هر چيزى را 

تغيير دادند ، حتى اين را !»
آنگاه امام صادق  سخنانى را بيان داشتند و از جمله فرمودند :

ــرافيل ،  ــى ،  لوح ، اس ــداى متعال ، عرش ، ماء ،  كرس ــون خ « چ
جبرائيل، آسمان ها و زمين ، كوه ها ، خورشيد ، و ماه را آفريد ، بر هر يك 
از آنها نوشت : لا إله إلاّ االله  ؛ محمد رسول االله  ؛ على أمير المؤمنين .
ــت ، محمد  ــما بگويد : خدايى جز خداى يكتا نيس پس هرگاه يكى از ش

رسول خداست، بايد بگويد : على أمير المؤمنين است.4»
ــنت در مصادرشان از انَس بن مالك روايت  ــم بن معاويه از امام صادق  و اهل س قاس

1.  فتح البارى 7 : 204 ؛ الدرالمنثور 5 : 227 
2.  تفسير فخر رازى 4 : 16 ؛ المجموع نوَوى 9 : 235 ؛ شرح الأزهار 1 : 199 

3.  تفسير طبرى 15 : 2 ؛ الدر المنثور 5 : 209 ؛ فتح البارى 7 : 204 
4.  بنگريد به ، الاحتجاج 1 : 231 ؛ بحارالأنوار 27 : 1 ، ح 11 



142
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

كرده اند كه، پيامبر  فرمود:
ــته شده است : خدايى  ــاق عرش نوش « چون به معراج رفتم ، ديدم بر س
جز خداى يگانه نيست ، محمد رسول خداست ؛ او را به على تأييد كردم 

و يارى رساندم.1»
از جابر بن عبدااللهّ  انصارى نقل است كه رسول خدا  فرمود :

ــمان ها و زمين پديد آيند ، بر در بهشت  ــال قبل از آنكه آس « دو هزار س
ــده بود : خدايى جز « االله » نيست ، محمد رسول خداست ؛ او را  حك ش

به على قوت بخشيدم.2»
از ابو حمراء (خادم پيامبر) روايت شده كه آن حضرت فرمود :

ــمان بالابرده شدم ، به راست عرش نگريستم؛ دريافتم كه  « چون به آس
برآن نگاشته اند : خدايى جز « االله » و جود ندارد ، محمد رسول خداست، 

او را به على تأييد كردم و يارى رساندم.3»
از امام صادق  روايت شده كه فرمود : 

ــتين خاندانى هستيم كه خدا نام هاى ما را خاطرنشان ساخت.  « ما نخس
آنگاه كه خدا آسمان ها و زمين را آفريد ، دستور داد منادى بانگ زند:

أشهد أن لا إلهَ إلاّ االله  : گواهى مى دهم كه خدايى جز « االله » نيست (3 بار) 
أشهد أنَّ محمّداً رسولُ االله  ؛ شهادت مى دهم كه محمد رسول خداست (3 بار) 
أشهد أنَّ عليّاً أميرالمؤمنين؛ گواهى مى دهم كه على ، أميرالمؤمنين است  (3 بار)4»

نگارنده در جلد اول موسوعه ى اذَان ، روشن ساخته  است كه نظريه ى منامى بودن اذَان ، 
يك ايده ى اموى  است و بعد از صلح امام حسن  در راستاى فروكاستن از شأن پيامبر 
ــندى كه در اين سياق  ــتين س ــد ؛ زيرا نخس اعظم و خاندان گرامى آن حضرت ، طرح ش

1.  الدرالمنثور 5 : 219 ؛ الخصائص سيوطى 1 : 13 ؛ تاريخ دمشق 42 : 360 ( متن ، از اين مأخذ است ) .
2.  تاريخ دمشق 42 : 337 ؛ شواهد التنزيل 1 : 296 ، ح 2 ؛ كنز العمال 11 : 287 ، ح 33042 

3.  المعجم الكبير 22 : 200 ، ح 256 ؛ تاريخ دمشق 16 : 456 و42 : 336 و 360 ؛ حلية الأولياء 3 : 27 ؛ 
معجم الصحابة 3 : 202 ، ترجمه 1180 

4.  اصول كافى 1 : 441 ، ح 8 
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شاهديم در دوران معاويه شكل گرفته است .
سُفيان بن ليل مى گويد : 

ــيد كه نمى بايست ، به مدينه  ــن و معاويه بدان جا كش چون امر امام حس
نزدش آمدم . وى در جمع يارانش نشسته بود ... در محضر او ، درباره ى 
ــا رؤياى عبداالله  بن زيد  ــم ؛ بعضى گفتند : اذَان ، ب ــخن مى گفتي اذَان س

شروع شد ، حسن بن على فرمود :
ــماء مَثنى  ــأنَ الأذانِ أعظمُ من ذلك ! أذَّنَ جبرائيل فى السَّ « إنَّ ش

مَثنى وعَلَّمَهُ رسولَ االله1  
« شأن اذان ، بسى فراتر از اين  است ! جبرئيل در آسمان ، دو دو ، اذان 

داد و آن را به رسول خدا آموخت .»
همچنين از امام حسين  روايت شده كه در اين زمينه فرمود :

« الوَحْى يتَنَزََّلُ على نبيِّكم وَ تزَْعُمونَ أنهّ أخََذَ الأذانَ عن عبداالله  بن 
زيد؟ و الأذانُ وجهُ دينكم؛2»

ــد كه او اذان را از  ــما مى پنداري ــد و [با وجود اين] ش ــى بر پيامبرتان نازل مى ش « وح
عبدااللهّ  بن زيد فرا گرفت ؟! اذَان ، آبروى دينِ شماست! »

از ابوالعلاء روايت شده كه گفت ، به محمد بن حنفيه گفتم : 
ما اين سخن را ( شنيده ايم و ) بازگو مى كنيم كه اذَان با رؤيايى آغاز شد كه 
مردى از انصار در خواب ديد . محمد بن حنفيه ، از اين سخن ، سخت 
يكّه خورد و گفت : چيزى را مطرح مى كنيد كه پايه ى شرعيت اسلام و 
از اركان دينتان است [با وجود اين ] مى پنداريد كه آن با رؤياى مردى 
از انَصار در خوابش پديد آمد كه مى تواند راست و دروغ باشد و بسا به 

خواب آشفته اى ماندَ .
ــخن ، ميان مردم شايع است ؟ محمد بن  ابوالعلا مى گويد: گفتم : اين س

1.  نصب الراية 1 : 261 ؛ المستدرك على الصحيحين 3 : 187 ، ح 4798 ؛ جصّاص در « أحكام القرآن 4 : 
103» اين حديث را از طريق ديگرى مى آورد .

2.  دعائم الاسلام 1 : 142 ؛ و بنگريد به ، مستدرك الوسائل 4 : 17 ، باب 1 ،  ح 1 



144
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

حنفيه گفت : به خدا سوگند ، سخن باطلى است ...1
 در كتاب كافى آمده  است كه امام صادق  به عُمَر بن اذَُينه چنين خطاب فرمود : 

« اى عُمَر بن اذَُينه ، اين ناصبى ها چه روايت مى كنند؟»
وى گويد: گفتم : فدايت شوم ! در چه چيزى؟

فرمود : « در اذَان و ركوع و سجودشان .»
گفتم : مى گويند [تشريع اذان در پى] خوابى بود كه ابُىَّ بن كعب ديد .

ــاسِ  ــت كه بر اس ــود : « دروغ مى بافند ! دين خدا عزيزتر از آن اس فرم
خواب، سامان يابد.2»

از آنچه گذشت ، مى توانيم امور زير را نتيجه بگيريم :
ــئله ى امامت در انديشه ى اسلامى و اينكه امامت ، يك عطيه ى ربانى  يك : اهميت مس
ــت نه سيطره ى كسانى كه با زور بر مَسند نشينند ؛ خواه مؤمن  و لطُف ويژه ى الاهى اس

باشند و خواه فاسق (چنان كه بعضى قائل اند) .
در قرآن مى خوانيم : 

 3َالمِِين يَّتِي؟ قَالَ: لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّ  وَ مِنْ ذُرِّ

 و از ذريه من كسى امام است ؟ فرمود : عهد من به ستمگران نمى رسد

دو : جمله ى « حَىّ عَلَى خير العمل» جزء اذَان است . در روزگار نبوى ، در اذَان گفته 
ــنت ، بى  ــد ، و گروهى از صحابه و تابعان آن را مى گفتند، هر چند جمهور اهل س مى ش
دليل نسخ اين حيعله را ادعا كرده اند . ما در كتاب « حَىّ على خير العمل الشرعيّة و 
الشعاريهّ» اين مطلب را به تفصيل بيان كرديم و ادله و شواهد فراوان حديثى و تاريخى 

را آورده ايم .

1.  السيرة الحلبية 2 : 300 ؛ امَالى احمد بن عيسى 1 : 90 ؛ الإعتصام بحبل االله  1 : 277 ؛ النصّ والاجتهاد : 337 
2.  فروع كافى 3 : 482 ، ح 1 ؛ علل الشرائع 2 : 314 ، ح 1 ؛ بحارالأنوار 18 : 354 ، ح 62 و ج 79 ، ص 

239 ، ح 1 
3.  بقره / 124



145

ول
ش ا

 بخ
م» ـ

لنو
ن ا

ر م
 خي

صلاة
ر«ال

ت د
لاف
ى خ

لوه 
ج

سه : بر اساس تعبير امام باقر  1و امام صادق 2 و امام كاظم 3 جمله ى «حَىَّ 
عَلىَ خير العمل» رمزِ امامت است . بعضى صحابه ، از قبيل عُمَر بن خطاب ، همين معنا 

را از آن فهميدند .
پيش از اين ، سخنِ عُمَر به ابن عباس گذشت كه گفت : «آيا نسبت به خلافت ، در دل 
ــتر بيمارى ، مى خواست آن  على ، چيزى باقى ماند؟» و نيز اين كه گفت : «پيغمبر در بس

را يادآور شود ، من از بيم فتنه ، او را بازداشتم» .
ــاس تعبير امام كاظم  ــى خير العمل» در اذَان بر اس ــانِ بانگ «حَىّ عل ــن ، مانع بنابراي
ــتمگران  ــد ؛ يعنى س ــوى آن نباش ــتند كه ترغيب به ولايت و فراخوانى س  مى خواس
مى خواستند كه خلافت به دستِ امام على  و فرزندان آن حضرت نيفتد و در اين راستا، 

هر چه را با امامت ارتباط داشت مى زدودند ، از جمله حيعله ى سوم در اذان .
ــماعيليه» و « اماميه» آورديم ، بيان مى دارد كه  چهار : نصوصى كه از « زيديه» و « اس
عُمَر به جهت پيوند « حَىّ على خير العمل» با « امامت» آن را از اذَان حذف كرد . در 
سخن قُوشچى و تفتازانى (دو تن از عالمانِ سنى) اشاره اى به اين خطّ مشى برنامه ريزى 
ــوم ، از متعه ى  ــت ؛ چرا كه نقل كرده اند كه عُمَر همزمان با حذفِ حيعله ى س ــده هس ش

زنان و متعه ى حج بازداشت .
ــه گانه و حيعله هاى اول و دوم و سوم در اذَان و  ــهادت هاى س پنج : وجود ارتباط ميان ش
 ، تأكيد قرآن و سنت بر ولايت خدا و پيامبر و اهَل بيت و در رأس آنها امير المؤمنين
  و اينكه اين تأكيد ، جان هاى بيمار را واداشت به جهت امتيازاتى كه خدا بر اهل بيت

ارزانى داشت، به آنان حسادت ورزند .
جمله ى  « حَىّ على خير العمل» ( كه به معناى نيكى به صديقه كبرى و فرزندانِ 
ــبت به دخت پيامبر و آزار رسانى به  ــتمگران را نس ــن س ــت ) موضع تند و خش آن بانوس
ــن» انجاميد ـ تفسير مى كند و اينكه در پشت  ــقطِ « محس آن حضرت ـ تا آنجا كه به س

1.  معانى الأخبار : 42 ، ح 3 ؛ علل الشرايع : 368 ؛ باب 89 ، ح 5 ؛ بحارالأنوار 81 : 141 ، ح 35 ؛ فلاح السائل 
: 15 ؛ الاذَان بحىّ على خير العمل : 135 ، ح 169 

2.  توحيد صدوق : 241 ، باب 34 ، ح 2 ؛ بحارالأنوار 81 : 134 
3.  علل الشرائع : 368 ، علت 89 ، ح 4 ؛ بحارالأنوار 81 : 140 ، ح 344 
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صحنه ى حذف حيعله ى سوم ، خود آنان حضور داشتند و پروژه ى حذف امامت و ولايت 
ــاس روايت بخارى1، در حالى از  خاندان پيامبر را كارگردانى مى كردند، و زهرا بر اس

دنيا رفت كه بر ابوبكر و عُمَر خشمگين بود .
لاة خيرٌ من النَّوم» از عُمَر،  ــنى مى توان نتيجه گرفت: وضع جمله ى « الصَّ پس به روش
ــامان يافت ؛ زيرا اين كار ، آزادى  ــازى پايه هاى خلافت ابوبكر ، س ــتاى استوارس در راس
ــاز و كارى براى پيشگيرى از ولايت اهل بيت  و دفاعِ  ــت و س اجتهاد در برابر نصّ اس
ــا پذيرش اين احتمال ـ از آن جا كه بر دليلى منصوص  جانانه عُمَر از خلافتِ ابوبكر . بس
مبتنى نيست ـ دشوار بنمايد ، ليكن مجموعه اى از قرائن و ملابسات ، آن را امرى معقول 

مى سازد .
عقل ، ميان « رفع» و « وضع» در چنين امورى ، سنخيت را لحاظ مى كند . از آنجا كه بر 
اساس اسناد گذشته ، عُمَر حيعله ى سوم را از اذَان برداشت تا فراخوانى به ولايت صورت 
لاة خيرٌ مِنَ  ــود. پس بعيد به نظر نمى رسد كه « الصَّ ــويق نش ــى به آن تش نگيرد و كس
النَّوم» را جاى آن بگذارد تا اين جمله بر خلافت ابوبكر دلالت كند ؛ زيرا كانون نزاع ميان 
مسلمانان در صدر اول اسلام ، همين مسئله بود كه خليفه امام على  است يا ابوبكر. 
به جهت عُمق اين درگيرى و ريشه دار بودن آن است كه امويان ، با ظلم و عدوان و دروغ 

و زور ، هر فضيلتى را كه براى اميرمومنان  بود ، براى ابوبكر تراشيدند .
ــه را « صدّيقه » لقب دادند ، در حالى كه  ابو بكر را « صديق» عمر را « فاروق» و عايش
بنا بر اتفاق شيعه و سنى ، صديق و فاروق از القاب امام على  مى باشد و صدّيقه ، لقب 

حضرت زهرا است .
در سنن ابن ماجه از حضرت امير  نقل شده كه فرمود :

يقُ الأكبر ، لا يقَولهُما بعدى إلاّ  « أناَ عبدُ االله  وأخو رسوله ، وأناَ الصِدِّ
كذّابٌ ؛ صَلَّيْتُ قبَلَ الناّس بتِسع سنين؛2»

1.  صحيح بخارى 3 : 1126 ، ح 2926 ؛ و ج 4 ، ص 1549 7 ، ح 3998 .
2.  سنن ابن ماجه 1 : 44 ؛ مصباح الزجاجة 1 : 22 ؛ السيرة النبوية ابن كثير 1 : 431 ؛ المصنّف (ابن ابَى شيبه) 
7 : 498 ؛ الآحاد و المثانى 1 : 148 ؛ السنّه (ابن ابَى عاصم) : 584 ؛ سنن نسائى 5 : 106 ؛ تهذيب الكمال 

22 : 514 ؛ شرح نهج البلاغه 13 : 200 .
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« منم بنده ى خدا و برادر رسولش و «صدّيق اكبر» منم ، پس از من جز دروغ گو اين 
ادعا را نكند ؛ پيش از مردم در نهُ سالگى [با پيامبر] نماز گزاردم .»

در مجمع الزوائد مى خوانيم : سند اين حديث صحيح است و رجال آن ثقه اند . حاكم در 
ــاسِ شرط بخارى و مسلم،  المسـتدرك آن را از منهال روايت مى كند و مى گويد : بر اس
ــر همين مطلب به صراحت  ــت . در تاريخ دمشـق و منابع ديگ اين حديث ، صحيح اس

آمده است.1
  با على  ــتاى مقابله با احَاديث مؤاخات پيامبر مخالفان مكتب اهل بيت  در راس
ـ كه نزد هر دو فرقه ثابت است2 ـ از رسول خدا درباره ى ابوبكر نقل كردند كه فرمود : 

لو كنتُ مُتخذاً خليلاً ، لاَتخَّذتُ أبابكر خليلاً 
اگر دوستى براى خود مى گرفتم ، ابوبكر را به عنوان دوست صميمى ام برمى گزيدم .

و در مقابل اين سخن پيامبر  كه فرمود : 
وا الأبوابَ إلاّ بابَ عليّ»3  « سَدُّ

« همه ى درهاى خانه هاى را كه به مسجد باز مى شوند ، ببنديد؛ مگر در خانه على را »
به پيامبر  نسبت دادند كه فرموده  است : به جز روزنه ى ابوبكر ، ديگر درها را ببنديد4. 

احاديث ساختگى ديگرى نيز با همين رويكرد جعل شده اند؛ مثل:
ــال] همه ى امت را در  ــر را در كفّه اى گذارند و [اعم ــر [اعمال] ابوبك اگ

1.  تاريخ دمشق 42 : 41 ـ 43 ؛ المعجم الكبير 6 : 269 ، ح 618 ؛ مسند بزاّر 9 : 342 ، ح 3898 نيز بنگريد 
به كتاب « من هو الصديق و من هى الصديقه » اثر نگارنده .

2.  صحيح بخارى 1 : 177 ، ح 454 و ج 3 ، ص 1337 ـ 1338 و 1417 ، ح 3454 و 3457 و 3691 ؛ صحيح 
مسلم 4 : 1854 ـ 1856 ، ح 2382 ، ح 2382 ـ 2383 ؛ سنن ابن ماجه 1 : 36 ، ح 93 ؛ سنن ترمذى 5 

: 606 ، ح 3655 
3.  سنن ترمذى 5 : 641 ، ح 73732 ؛ مسند احمد 1 : 175 ، ح 1511 و ص 330 ، ح 3062 المستدرك على 
الصحيحين 3 : 135 ، ح 4631 ( و ص 143 ، ح 4652) ؛ و بنگريد به ، مجمع الزوائد 9 : 120 ؛ توضيح 
الأفكار 1 : 191 ؛ القول المسدد فى الذّبّ عن مسند احمد 1 : 17 ـ 18 ( در اين مأخذ ، ضمنِ ذكر طرق 

حديث ، ضعف آن رد شده  است ) .
4.  صحيح بخارى 1 : 178 ، ح 455 و ج 3 ، ص 1417 و 337 ، ح 3691 و 3454 ؛ صحيح مسلم 4 : 1854، 

ح 2382 ؛ سنن ترمذى 5 : 608 ، ح 3660 
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كفّه ى ديگر ، كفّه اى كه [اعمال] ابوبكر در آن است ، رجحان مى يابد.1
اين سخن ، براى مقابله با اين حديث ثابت از پيامبر اكرم  است :

« لمَبارزةُ على يومَ الخَندق أفضلُ مِن أعمال أمَّتى إلى يوَْمِ القيامَة»2
مبارزه على در روز جنگ خندق ، از اعمال امتم تا روز قيامت برتر است .

در رويارويى با حديث « بازگرداندانِ خورشيد براى امام على»3 ، گفتند : خورشيد ، دست 
به دامانِ ابوبكر شد.4

ــته»6 را براى ابوبكر  در برابر حديث « پرنده ى بريان»5 براى على ، خبر « جگر برش
ساختند .

ــده  ــنت ، ذكر ش ... و ده ها روايت و خبر جعلى ديگر كه در كتاب هاى موضوعات اهل س
 است.

ــاس اين خطّ سير ، مى توانيم دليل بسنده نكردن عُمَر به رفع حيعله ى سوم از اذَان  بر اس
و نهادن « الصّلاة خير من النوّم» به جاى آن را احتمال دهيم . اين رويكرد ، از آنجا بر 
مى خيزد كه وى رهبر مكتب اجتهاد در برابر نصّ است ، وى پيامبر  را در بستر بيمارى 
ــنبه ى شوم) به هذيان گويى متهم ساخت ؛ چرا كه آن حضرت مى خواست  (در آن پنجش
[براى خلافت] به صراحت امام على  را نام ببرد ... و ديگر جهت گيرى ها و اجتهادات 

عُمَر ، كه مشهور است .

1.  فضائل الصحابه 1 : 194 ، ح 211 ؛ مسند الحارث 2 : 890 ، ح 962 ؛ بنگريد به ، مجمع الزوائد 9 : 59؛ 
الموضوعات ابن جوزى : 328 ؛ تنزيه الشريعه 2 : 15 ( در اين مآخذ ، طرق اين حديث ذكر گرديده و 

تضعيف شده  است ) .
2.  تاريخ بغداد 13 : 18 ، ترجمه 6978 ؛ الفردوس بمأثور الخطاب 3 : 455 ، ح 5406 ؛ المستدرك على 

الصحيحين 3 : 34 
3.  المعجم الكبير 24 : 1244 ، ح 382 و ص 152 ، ح 391 ؛ الذُريّة الطاهره : 91 ، ح 716 ؛ مجمع الزوائد 8 : 297 
4.  علامه امينى اين سخن را در « الغدير 7 : 184 » مى آورد ، به نقل از كتاب « عمدة التحقيق فى بشائر آل 
الصديق 2 : 184 اثر شيخ ابراهيم عبيدى مالكى و بنگريد به پانويس ص 184 كتاب « روض الرياحين » 

اثر يافعى ، كه در سال 1315 هجرى در مصر چاپ شده است .
5.  سنن ترمذى 5 : 636 ، حديث 3721 ؛ المستدرك على الصحيحين 3 : 141 ، ح 4650 ؛ المطالب العاليه 
16 : 108 ، ح 3935 ؛ خصائص نسائى : 29 ؛ مجمع الزوائد 9 : 125 ؛ مسند ابوحنيفه : 234 ؛ معرفة علوم 

الحديث : 6 
6.  الرياض النضرة 2 : 135 ؛ مرآة الجنان 1 : 68 ، احاديث سنة 13 
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  ــراى دفع ولايت على ــال را تقويت مى كند كه عُمَر ، تنها ب ــق ، اين احتم ــن حقاي اي
ــوم را نينداخت ؛ بلكه چيز ديگرى را نيز در سرداشت ؛ بلكه مى بايست اصول  حيعله ى س
ــن آنها خلافتِ ابوبكر و  ــازگار افَتد و مهم تري ــرى را پى مى ريخت كه با ولايت ناس ديگ

استحكام پايه هاى آن بود .
اين ، عصاره ى آموزه هايى است كه ميراث فكرى عُمر به آن گوياست . وى در خطّ مشى 
ــنده نكرد ؛ بلكه همزمان با  ــاخص هاى مكتب اهل بيت  بس كلىاش تنها به حذف ش
ــب ديگرى را پى ريخت . پس از ثبوت معناى ولايت در اذَان از خلال جمله ى  آن ، مكت
« حّىّ على خير العمل» عُمَر سعى كرد اين شعار را به شعار ديگرى جايگزين سازد كه 

لاة خير من النَّوم » است . همان « الصِّ
ــيم ، در مى يابيم  ــير تاريخى، نيك بينديش اگر در جريان درگيرى ميان اين دو فرقه در س
ــى به خلافت اوَلى بود ، منحصر نيست،  ــى و اينكه چه كس كه اين امر در درگيرى سياس
بلكه در مواقع بسيارى ، بازگشت اختلاف به چيزهايى است كه ابوبكر و عُمَر اجتهاد كرد 

يا امام على بيان داشت . 
بعضى از صحابه را مى بينيم كه مى گويند : 

ــم لقول أحَد1 (به خاطر سخن هيچ كس، سنت ابو  لا أتْرُك سنةّ أبى القاس
القاسم را رها نمى كنم) و مقصود اجتهاد عُمر است .

و ديگرى مى گويد : 
أفسَنةّ عُمَر تتَُّبعَُ أم سُنةَّ رسول االله؟ 2 (آيا بايد سنتِ عُمَر را پيروي كرد يا سنت 

رسول االله  را ؟!) و سومى بيان مى دارد : 
فعََلَها أبوالقاسم و هو خيرٌ من عُمَر3 (پيامبر اين كار را انجام داد و او از عُمَر 

بهتر بود).
از سعيد بن جُبيَر نقل شده كه گفت : 

ما به همراه ابن عباس در « عَرَفه» بوديم . وى از من پرسيد : چرا صداى 

َىّ بن كعب در « تهذيب الكمال 2 : 276» و « تاريخ دمشق 7 : 325»  1.  بنگريد به قول ابُ
2.  بنگريد به ، البداية و النهاية 5 : 141 ؛ مسند احمد 2 : 95 ، ح 5700 ؛ سنن بيهقى 5 : 21 ، ح 658 .8

3.  بنگريد به ، سنن دارمى 2 : 55 ، ح 1814 ؛ مسند بزار 4 : 65 ، ح 1232
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ــند . ابن عباس از  ــنوم ؟! گفتم : از معاويه مى ترس ــه مردم را نمى ش تلبي
خيمه اش بيرون آمد و فرياد زد : « لبََّيْكَ اللّهم لبََّيك» (گوش به فرمانم 
خدا و آمدم تا ندايت را اجابت كنم ) هر چند بينى معاويه به خاك ماليده 
شود . خدايا اينان را لعنت كن ! از سركينه و دشمنى با على ، سنت پيامبر 

را ترك كردند.1
 فخر رازى در تفسيرش مى گويد : 

ــم االله  ) در نماز ، بسيار  ــكار سازى صدا در بس ــميه ( آش على در جهر تس
ــراى آن كه آثار [و تعاليم]  ــت بنى اميه افتاد . ب پايبند بود . قدرت به دس
ــراى منع از جهر ( اخفات  ــعى فراوانى را ب ــى را باطل و محو كنند، س عل

بسمله) به كاربردند.2
از نواده ى ابوهريره3، رسيده است كه : 

اگر در جايى صداى بلند خواندن « بسم االله » شعار شيعه گشت ، مستحب 
است براى مخالفت با آنها « بسمله» آهسته خوانده شود.4

ــال است كه كينه ى شما را  ابن زُبير به ابن عباس خطاب كرد : چهل س
در دلم پنهان كرده ام.5 

ــش چهل جمعه بر پيامبر  ــران آورده اند كه « ابن زبير» در زمان خلافت ــعودى و ديگ مس
ــازم نمى دارد جز اينكه  ــت : از ذكر [صلوات بر] او چيزى ب ــتاد و مى گف صلوات نمى فرس
ــاب به آن حضرت] باد به غبغب مى اندازند ؛ و در گزارش ديگرى  ــخاص [از باب انتس اش

آمده كه گفت : 
محمد ، خاندان بدى دارد ، هنگام ذكر نام او [و فرستادن صلوات و سلام 

1.  سنن بيهقى 5 : 113 ، ح 9230 ؛ و بنگريد به ، مستدرك حاكم 1 : 464 ، ح 1706 ؛ الأحاديث المختارة 10 : 
378 ، ح 403 ؛ صحيح ابن خزيمة 4 : 26 ، ح 2830 ؛ سنن نسائى المجتبى 5 : 253 ، ح 3006 

2.  تفسير فخر رازى 1 : 169 
3.  ابوعلى ، حسن بن حسين بن ابَى هريرة ، فقيه شافعى كه امامتِ عراقين به او رسيد و در نزد سلاطين 

و مردم، جايگاه بلندى داشت . وى در سال 345 هجرى درگذشت (بنگريد به ، وفيات الأعيان 25 : 75) .
4.  بنگريد به فتح العزيز 5 : 233 ـ 234 

5.  شرح نهج البلاغه 4 : 62 و ج 20 7 ص 148 ؛ سمط النجوم العوالى 3 : 237 و 239 
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بر وى] گردن هاشان را (به افتخار) بر مى افرازند.1
در علل الشرايع از ابو اسحاق ارَجائى ، از امام صادق  روايت شده كه فرمود : 

« آيا مى دانيد چرا امر شدكه قول خلافِ عامه را برگيريد ؟ » گفتم : نه .
ــتيد، جز اينكه امت در مخالفت  فرمود : « على  به دينى خدا را نپرس
ــت آن حضرت را باطل سازند ؛ چيزى  با او ، به غير آن گرويدند تا خواس
ــتند از امير المؤمنين مى پرسيدند و آن گاه كه امام (درآن  را كه نمى دانس
ــيدند تا مردم را به  ــئله) فتوا مى داد ، از پيش خود ضد آن را مى تراش مس

اشتباه اندازند [و به شبهات دامن زنند].2 »
 از امام صادق  روايت شده كه فرمود : 

ــيان) و قريش ، فضايل ما را  ــم (يعنى عباس ــوگند ، بنى هاش « به خدا س
ــاخت (چنان كه ابليس را به  ــد» هلاكشان س ــتند ، ليكن «حس مى دانس
هلاكت انداخت) آنان هرگاه ناچار مى شدند و بر جان خويش مى ترسيدند، 
ــيدند ، ما  ــكل مى نمود] مى پرس نزد ما مى آمدند و [آنچه را براى آنها مش

برايشان توضيح مى داديم و مطلب را روشن مى ساختيم .
ــما اهل علم هستيد . سپس از نزد  ــتند كه : ش آنان [با اقرار] بيان مى داش
ــدند و مى گفتند : ما گمراه تر از كسانى كه اينان را پيروى  ما خارج مى ش

كنند و سخنشان را بپذيرند ، نيافتيم.3 »
بسا در اين سخن خداى متعال كه مى فرمايد :  وَ أنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتَّبِعُوهُ 
 ــت ! آن را بپيرويد و از كژراهه ها مرويد ــتقيم الهى اس ل 4َ اين ، صراط مس ــبُ وَ لاَتَتَّبِعُوا السُّ
اشاره اى به لزوم اقتدا به خط مشى علوى نبوى (نه ديگر خطّ مشى ها) باشد ؛ زيرا پيامبر 
 در اخبارش بر واژه ى « ضلال» (گمراهى) تأكيد داشت كه مقصود از آن دورشدن از 

1.  تاريخ يعقوبى 2 : 261 ؛ شرح نهج البلاغه 4 : 62 متن از اين مأخذ است و بنگريد به ج 19 ص 92 ؛ و ج 
20 ، ص 127 ؛ مروج الذهب 3 : 79

2.  علل الشرائع 2 : 531 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعه 27 : 116 ، ح 24 
3.  كامل الزيارات : 543 ، ضمن ح 830 

4.  انعام / 153 
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صراط مستقيم شريعت  است .
پيش از اين ، در حديث ثقلين گذشت كه پيامبر  فرمود : 

ــن در ميانتان دو چيز نفيس برجاى مى گذارم ؛ كتاب خدا و عترتم ،  « م
مادام كه به اين دو بچسبيد ، هرگز گمراه نشويد.»

(پيامبر  اين سخن را در جاهاى بسيارى بر زبان آورد كه يكى از آنها در حجة الوداع1 
بود) همين ، روى ديگر اين سخن پيامبر است كه با تأكيد ، سه بار فرمود : « اذَُكِّركُم االله  
فى أهلِ بيَْتى» « خدا را به يادتان مى آورم درباره [نيك رفتارى و پيروى از] اهل بيتم .» 

و همچنين آنچه را رسول خدا در « پنجشنبه ى شوم» بر زبان آورد و فرمود : 
ــته اى برايتان بنويسم كه هرگز بعد از من ،  « دواتى برايم بياوريد تا نوش

گمراه نشويد.2»
اينكه ائمه  بر لزوم ترك « موافقتِ عامه» تأكيد دارند ، بدان جهت است كه آنان بر 

مخالفت با حق در هر چيزى پاى مى فشردند .
ــيم : تلبيه ى حج و بسمله و صلوات بر محمد و آل محمد (بلكه هر چيزى  اكنون مى پرس
 چه ارتباطى دارد؟ چرا قريشيان سعى داشتند آثار على  در شريعت اصيل) با على
ــائل شرعى آنها را باطل سازند و به مخالفت با  را از بين ببرند و حتى در كوچك ترين مس

ديدگاه هاى او برخيزند؟
ــه همه ى اين چيزها با «امامت» پيوند  ــا همه ى اين مخالفت ها دلالت نمى كند براينك آي
داشت و آنان بر نمى تافتند كه در برابر مكتب ابوبكر و عمر (كه اصطلاح «سنت شيخين» 

را بر آن گذاشتند) مكتب على  پاگيرد؟
لاة  حال جاى اين سوال است كه بپرسيم آيا جمله ى « حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَل» و « الصَّ
ــت و شأن آن دراين  ــريعت اس خيرٌ من النوّم» تنها روزنه اى از پنجره هاى فراوان در ش
زمينه ، حكمِ تكبير بر جنازه هاست كه آيا پنج باراست يا چهار مرتبه3 ، در وضو بايد پاها 

1.  مسند احمد 3 : 59 ، ح 11578 ؛ سنن ترمذى 5 : 662 ، ح 3786 ؛ المعجم الأوسط 5 : 89 ، ح 4757 ؛ 
المستدرك على الصحيحين 3 : 118 ، ح 4577 

2.  صحيح بخارى 4 : 1612 ، ح 4168 ؛ صحيح مسلم 3 : 1259 ، ح 1637 
3.  مسند احمد 4 : 370 ؛ شرح معانى الآثار 1 : 494 ؛ دراين مأخذ مى خوانيم ، زيد بن ارقم گفت : پشتِ سر 
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را مَسح كشيد يا شست1 ، مَسْح بر كفش در شرايط عادى بى آنكه سرما و بارانى در ميان 
باشد، جايز است يا نه2 ، ازدواج موقت با زنان جايز مى باشد يا جايز نيست3  دستْ باز بايد 
نماز خواند يا دستْ بسته ، انگشتر را بايد به دست راست كرد يا دست چپ4 ، بسمله را به 
جهر بايد خواند يا به اخِفات5 ، نماز « تراويح» و نماز « ضُحى» شرعيّت دارد يا مشروع 

ابو القاسم خليلى نماز گزاردم ، 5 بار تكبير [ بر جنازه ] گفت ، هرگز آن را ترك نخواهم كرد ؛ در « مسند 
احمد 5 : 406 ، ح 23495» ، « شرح معانى الآثار 1 : 494» ، « تاريخ بغداد 11 : 142 ، رقم 5840 » و « مجمع 
الزوائد 3 :34 » آمده  است : با عيسى مولاى حذيفة بن يمان بر جنازه اى نماز گزاردم ، پنج بار تكبير گفت، 
سپس رو به ما كرد و گفت : به اشتباه نيفتادم و از ياد نبردم ، ليكن همان گونه تكبير فرستادم كه مولا و ولى 
نعمتم ( يعنى حذيفة بن يمان ) بر جنازه نماز گزارد و 5 بار تكبير فرستاد و رو به ما كرد و گفت : دچار 

توهم و فراموشى نشدم ، ليكن همان گونه تكبير گفتم كه رسول خدا بر زبان آورد .
     در « تاريخ ابن خلدون 4 : 60 » از حاكم بأمر االلهّ  عبيدى ـ در مصر ـ حكايت شده كه مرام نامه اى نوشت 
كه بر منبر خوانده شود ، درآن آمده بود : روزه داران به حساب خودشان روزه بگيرند و افطار كنند و كسانى 
كه ماه را مى بينند با روزه داران و افطار كنندگان ، در نيفتند ... نماز « ضُحى»  و نماز « تراويح » مانعى ندارد 
كه خوانده شود و كسى ازآن بازداشته نمى شود ؛ كسانى كه بر جنازه ها 5 بار تكبير مى گويند ، اين كار را 
بكنند و آنان كه 4 بار مى گويند ، مانع آنها نگردند ؛ آنان كه به « حىّ على خير العمل » اذَان مى دهند ، آن 

را بانگ زنند ، و كسانى كه به آن اذَان نمى دهند ، مى توانند آن را بانگ نزنند ...
1.  به كتاب « وضوء النبى» اثر نگارنده بنگريد كه در 5 جلد سامان خواهد يافت .

2.  مصنف ابن ابَى شيبه 1 : 164 ـ 165 ، ح 1886 و 1888 و 1890 و 1892 و 1894 و ص 169 ، ح 1997 ، 
قول على و ح 1947 و 1949 ، قول ابن عباس ؛ مسند امام زيد : 74 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 361 ، ح 1089 ؛ 

مصنف عبدالرزاّق 1 : 307 ، ح 799 ؛ مجمع الزوائد 1 : 156 ؛ المعجم الكبير 11 : 436 ، ح 12237 
3.  به سخن كسانى كه متعه ى زنان را جايز مى شمارند مانند ابن عباس بنگريد به ، مسند احمد 1 : 327 ؛ زاد 

المعاد 1 : 121 ـ 213 ؛ سنن ترمذى 2 : 295 
     و به سخن « ابن عمر » در سنن ترمذى 2 : 159 ، ح 823 ؛ ارشاد النقاد ( صنعانى ) : 25 . و سعد بن ابَى 
وقاص ، در سنن بيهقى 5 : 17 ؛ زاد المعاد 1 : 179 ؛ سنن دارمى 2 : 35 . و ابو موسى اشعرى ، در صحيح 
مسلم 2 : 896 ، حديث 157 ؛ مسند احمد 1 : 50 ؛ سنن نسائى المجتبى 5 : 153 ؛ سنن بيهقى ج5 : 20 
؛ سنن ابن ماجه 3 : 992 ، ح 2979 ؛ تيسير الوصول 1 : 340 ، حديث 30 .و عمران بن حُصَين در صحيح 
مسلم 2 : 899 ، ح 169 ؛ شرح مسلم ( نووى ) 7 ـ 8 : 456 . و به كلام مانعان ، مانند «عُمَر» بنگريد در 
احَكام القرآن (جصاص) 2 : 153 ، و « عثمان » در سنن نسائى ( المجتبى ) 5 : 152 ؛ المستدرك على 

الصحيحين 1 : 472 ؛ مسند احمد 1 : 57 ؛ الموطأ 1 : 336 .
4.  كشف الأسرار 4 : 55 ؛ التمهيد ابن عبدالبر 6 : 81 ؛ فيض القدير 5 : 201 

5.  بنگريد به ، تفسير فخررازى 1 : 206 ؛ احكام البسملة رازى : 76 و 45 ؛ الأمّ 1 : 108 ؛ تاريخ طبرستان (ابن 
اسفنديار كاتب) : 239 ؛ الخطط المقريزية 2 : 334 ( ارجون ـ فرمانده نيروهاى انتظامى «مزاحم بن خاقان» 
امير مصر ، از جهر به «بسملة» در نمازها در مسجد جامع ، منع كرد ) و نيز بنگريد به ، شذرات الذهب 
3 : 100 ، حوادث 359 هجرى ؛ اعتقاد اهل السنّة ( لالكائى ) 1 : 154 ، حديث 134 ؛ دعائم الإسلام 1 : 
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ــاميدن «فقّاع» (آب جو) و خوردن ماهى بدون پولك حرام است يا حلال به  ــت1 آش نيس
م و برگزارى جشن عيد غدير ، جايز  ــياه پوشى [و عزادارى] در ماه مُحرَّ ــمار مى رود ، س ش
ــت يا بدعت دانسته مى شود3،2 احكام ميراث4 و ازدواج ها و «عَوْل»5 و « تعصيب»6  اس
ــاخت يا اينكه عول و تعصيب ، باطل اند ، و مشابه ى اينها از ديگر امورى  را بايد جارى س

260؛ مصباح المتهجد : 788 ؛ سنن دار قطنى 1 : 311 ، ح 33 ـ 34 ؛ سنن بيهقى 2 : 49 ، ح 2239 و 
2237؛ التدوين فى اخَبار قزوين 1 : 154 ؛ فتح البارى 2 : 270 و 457 ؛ عون المعبود 3 : 45 ؛ نيل الأوطار 
2 : 266؛ مسند احمد 4 : 94 ؛ مجمع الزوائد 2 : 156 ؛ المستدرك على الصحيحين 1 : 357 ، ح 851 ؛ 
مصنف عبدالرزاق 3 : 259 ( و ج2 ، ص 92 ، ح 2618) ؛ وفيات الأعيان 1 : 375 ؛ خطط المقريزية 2 : 

340؛ اخَبار بنى عبيد 1 : 50 ...
1.  مصنف ابن ابَى شيبة 2 : 34 ، ح 6149 ؛ الطبقات الكبرى 2 : 281 ؛ تاريخ طبرى 2 : 570 ؛ فتح البارى 4: 
253 ؛ تنوير الحوالك 1 : 105 ؛ تهذيب الأحكام 3 : 71 ، ح 227 ؛ كتاب سليم بن قيس : 262 ؛ روضه 
كافى 8 : 59 ، ح 21 . و بنگريد به ، نهج البلاغة 1 : 99 ، خطبه 5  ؛ احتجاج طبرسى 1 : 392 . در كتاب 
«اخبار بنى عبيد 1 : 50 » در ترجمه عبيداالله  322 هـ مؤسس دولت عبيديه در مصر ، آمده است : از 
كارهاى عبيدااللهّ  اين بود كه جلو نماز تراويح را ـ در ماه رمضان ـ گرفت و دستورداد دو روز پيش از آمدن 
رمضان ، روزه بگيرند ، و در « نماز جمعه » پيش از ركوع ، قنوت خواند و در نمازهاى واجب « بسمله» را 
آشكار ساخت ، و از اذَانِ صبح « الصلاة خير من النوم » را انداخت و « حى على خير العمل» را به آن افزود .

2.  ابن اثير در « الكامل 8 : 538 » حوادث سنه 441 ـ 442 ، مى نگارد : در اين سال اهل كرخ از نوحه سرايى 
و مراسمى كه در عاشورا ـ بنابر عادتشان ـ انجام مى دادند ، منع شدند . آنان به اين كار تن ندادند و در نتيجه 

ميانِ آنها و اهل سنت فتنه بزرگى رخ داد و بسيارى از مردم در آن كشته و مجروح شدند .
     بنگريد به حوادث مشابه اين قضيه در مصر و ديگر جاها در النجوم الزاهره 4 : 574 ، حوادث 536 ؛ العبر 

من خبر من غبر 2 : 316 
3.   در « المواعظ و الإعتبار = الخطط المقريزية 2 : 341 » مى خوانيم : حاكم بأمر االلهّ  عبيدى در سال 395 
هجرى، بخش نامه اى را خواند كه در آن آمده بود : تهيه آب جو و فروش آن در بازارها ممنوع است ؛ چرا كه 
از على بن ابى طالب ، كراهت « شرب فقاع » روايت شده است ... ماهى بى پولك نبايد خريد و فروش شود 
و صيادان حق ندارند آن را صيد كنند .در ماه جمادى سال 401 هجرى ، گروهى را به سبب فروش «ملوخيا» 
و ماهى بدون پولك و آشاميدن شراب ، تازيانه زد و در شهر گرداند و در جست و جوى شرابخواران برآمد 

و برآنها سخت گرفت . 
      براى آگاهى به احاديث نهى ، بنگريد به ، تهذيب الأحكام 9 : 5 ، ح12؛ الإستبصار 4 : 590 ، ح 5 

4.  الخطط المقريزية 2 : 340 ، حوادث سنه 356 ؛ المنتظم 14 : 1970 ، حوادث 358 و ج 15 ، ص 325 ؛ سير 
اعلام النبلاء 15 : 160 ؛ النجوم الزاهره 4 : 57 ؛ الكامل 8 : 53

5.  اهل سنت ، در بعضى از صورت هاى تقسيم ارث ، فريضه را زياد مى كنند تا « سهام » همه وارثان را شامل 
شود ، اين كار را « عول » زياده كردن نامند .

6.  اهل سنت قائل اند : « آنچه از حصه ى وراث بر اساس حكم قرآنى زياده مى ماند ، از خويشانِ پدرى است» 
اين را « تعصيب » گويند .
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كه بر توجه و التزام به اين مذهب يا آن مذهب ، رهنمون است .
ــفيان ثورى خواست  ــده كه از سُ ــعيب بن جرير نقل ش در مقدمه ى تذكرة الحفّاظ1 از ش

برايش سنّت [راستين] را بازگويد ، وى گفت:
بنويس : به نام خداوند بخشنده ى مهربان ؛ قرآن غير مخلوق است ... 
اى شُعيب ، آنچه را نوشته اى سودت نمى بخشد مگر اينكه به مسح بر 
كفش ، عقيده يابى ، و اخفات « بسم االله » را از جهر آن با فضيلت تر 
بدانى ، به « قدََر» [جبر] ايمان آورى ، و به نماز پشت سر هر نيكوكار 

و بدكارى ، معتقد باشى ...
پافشارى بعضى بر پايبندى به « سنتِ شيخين» به طورى كه احكام آنها را شعارشان 
تمايز  است)    على امام  پيرو  (كه  شيعه  مذهب  از  مشربشان   ، وسيله  بدين  تا  سازند 
يابد. از اين روست كه مى بينيم دليلشان بر ردّ برخى احكام اين است كه گويند : « اين 
كار ، شعار رافضى ها (شيعيان) گشته  است و بايد آن را واگذارد » . اگر  اندكى در اين 
رويكردشان درنگ ورزيم ، در مى يابيم كه بازگشت همه ى اين كشمكش ها به « امامت» 

است .
ــگران سنى و شيعه ، تا كنون با اين جمله ، به گونه اى بر خورد كرده اند كه گويى  پژوهش
ــى آن پرداخت . اين  ــت و بايد در عالم فقه ، به وارس ــئله فقهى محض اس فقط يك مس
ــئله  ــن گرديد كه اين مس ــد ، روش ــت ؛ ليكن با توجه به آنچه بيان ش رويكرد صحيح اس
ــيار مهم است و اين ، به جهت درآمدنِ اين شعار ، در  ــتى داراى ابعاد اعتقادى بس به راس
ــت كه در قلمر و بسيار گسترده اى جريان  عرصه ى درگيرى عقيدتى ، ميان دو مكتب اس
دارد . بر اساس مقدمه اى كه گذشت، در ادامه مقاله ، به جايگاه اين فقره از اذان در عرصه 

امامت و خلافت مى پردازيم.
(اين بحث ادامه دارد)  

1.  تذكرة الحفاظ 1 : 206 ؛ اعتقاد اهل السنّة 1 : 152 ؛ تحفة الأحوذى 2 : 48 




